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چکیده

ــدگاه  ــف و دی ــرۀ مؤل ــته از نگ ــن« برخاس ــۀ »میزانس ــکل‌گرایی و نظری ــاختۀ ش ــینما، برس ــاژ« در س ــۀ »مونت نظری

ــت کل و  ــر اصال ــی ب ــه یک ــه ک ــفی دو نظری ــاختارهای فلس ــه پیش‌س ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــی اس واقع‌گرای

ــۀ  ــک منازع ــق در ی ــه‌ای عمی ــی، از ریش ــزء و پدیدارشناس ــت ج ــر اصال ــری ب ــتوار اســت و دیگ ــاختارگرایی اس س

تاریخــی- فلســفیِ دوران کلاســیک برخوردارنــد. در دیــدگاه مونتــاژ، ســینما به‌واســطۀ »تدویــنِ« اجــزا، بــه یــک 

ــم  ــد و ه ــا می‌کن ــادۀ معن ــم اف ــود، ه ــزء، خ ــی ج ــا« یعن ــن، »نم ــدگاه میزانس ــد و در دی ــادار می‌رس ــت معن کلی

ــی،  ــولات نشانه‌شناس ــر در مق ــای معاص ــارض در نظریه‌ه ــن تع ــایِ ای ــد. ردپ ــی می‌کن ــت را پدیدارشناس واقعی

ــۀ میزانســن  ــر آن اســت کــه امــکان تقریــب نظری معناشناســی و زبان‌شناســی گــم شــده اســت. ایــن تحقیــق ب

و مونتــاژ بــا پژوهــش دقیــق در آرای طرفیــن منازعــه در لابــای اعترافــات ناخــودآگاه ـ بــا وجــود حفــظ پارادایــم 

ــه‌ای و  ــش کتابخان ــای پژوه ــر مبن ــق ب ــن تحقی ــت. ای ــوار اس ــر و هم ــیک ـ امکان‌پذی ــنتی و کلاس ــفۀ س فلس

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــی ـ توصیف ــیوۀ تحلیل به‌ش

واژه‌های کلیدی
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چهارچوب نظری پژوهش

ایــن نوشــتار، نخســت بــه تحلیــل و بررســی نظریه‌هــای ســینمایی تدویــن و میزانســن 

ــان  ــد. آن‌گاه نش ــدام را واکاوی می‌‌کن ــفی هرک ــاختار‌های فلس ــپس پیش‌س ــه و س پرداخت

ــفۀ  ــم فلس ــن پارادای ــارض که ــه در تع ــدگاه، چگون ــری دو دی ــای نظ ــه بنیاده ــد ک می‌ده

ــه در  ــع منازع ــکان رف ــه بررســی ام ــد. ســپس ب ــرب ریشــه دوانده‌ان ســنتی و کلاســیک غ

پارادایــم فلســفۀ کلاســیک و ســنتی غــرب می‌پــردازد و نشــان می‌دهــد کــه نظریه‌پــردازان 

ــفۀ  ــتر فلس ــد در بس ــای معان ــب نظریه‌ه ــی تقری ــکان منطق ــدم ام ــبب ع ــه س ــر ب معاص

ســنتی، صرفــاً از طریــق عبــور از پارادایــم کلاســیک )بــا توســل بــه نظریــات نشانه‌شــناختی 

آوانــگارد معاصــر( خاطرنشــان  و زبان‌شــناختی به‌واســطۀ تحلیــل ســینمای تجربــی و 

کرده‌انــد کــه تجمیــع نظریه‌هــای معــارض تدویــن و میزانســن در ســینمای ساختار‌‌شــکن، 

عمــاً حصــول پیــدا کــرده اســت. ایــن تحقیــق در نهایــت بــه ایــن مقولــه می‌پــردازد کــه 

کــدام تفکــر فلســفی از ظرفیــت رفــع منازعــه در پارادایــم کلاســیک و ســنتی‌اش برخــوردار 

اســت.

1_نظریۀ تدوین1 آیزنشتاین2 )تکامل فرمالیسم( 3

ــد  ــه ناچــار یــک مفهــوم جدی ــه هــم چســبانیده شــود، ب ــه ب ــم ک »هــر دو قطعــه فیل

ــن  ــاورت اســت و ای ــه ناشــی از مج ــازه ک ــی ت ــد شــد، کیفیت ــب حاصــل خواه از آن ترکی

پدیــده بــه هیــچ روی منحصــر بــه ســینما نیســت: بلکــه پیامــدی اســت کــه در مجــاورت 

هــر دو واقعیــت، پدیــدار می‌شــود« )Eisenstein, 1970, 14(. آیزنشــتاین در توضیــح ایــن 

نکتــه، نمونــه‌ای طنز‌آمیــز از »آمبــروز بیــرس«4 نقــل می‌کنــد: »زنــی ســوگوار بــر ســر گــوری 

ــدا  ــان پی ــز شــوهر مرحوم‌ت ــری به‌ج ــرد دیگ ــه م ــداری داد ک ــی او را دل می‌گریســت، صدای

ــان گفــت: آری یافــت می‌شــد،  ــد. زن زاری‌کن ــد شــما را خوشــبخت کن ــه بتوان می‌شــود ک

ایــن گــور همــان مــرد اســت«. آیزنشــتاین توضیــح می‌دهــد کــه مجــاورت »زن ســوگوار« 

و »گــور«، اســتنباط مفهــوم »بیــوه« را بــه دســت می‌دهــد. در حالی‌کــه زن ســوگوار و گــور 

هــر دو صورت‌هــای عینــی هســتند و بیــوه یــک مفهــوم ذهنــی اســت، بنابرایــن می‌تــوان 

1. Montage
2. Sevgei Eisenstein
3. Formalism
4. Ambrose Bierce
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ــا »صــورت عینــی«، یــک »مفهــوم ذهنــی«  نتیجــه گرفــت کــه از مجــاورت دو »تصویــر« ی

جدیــد زائیــده شــده اســت. آیزنشــتاین خیلــی ســاده اهمیــت »ترکیــب« و »پیونــد« را در 

ــا ارائــۀ چنــد نمونــۀ ترکیبــی ســاده توضیــح می‌دهــد: »ســینما«، ب

دهــان + ســگ = پــارس کــردن؛ دهــان + کــودک= جیــغ زدن؛ دهــان + پرنــده= آواز 

خوانــدن؛ زن ســوگوار + گــور = بیــوه‌زن. آیزنشــتاین بــرای تأکیــد دربــارۀ اهمیــت تدویــن در 

ــد و اشــعار  ــی اشــاره می‌کن ــون ادب ــد در مت ــی از نقــش عنصــر پیون ــه نمونه‌های ســینما، ب

گوناگونــی از پوشــکین را شــاهد مثــال آورده و حضــور مؤلفــۀ تدویــن را در اجتمــاع واژگان 

ــری  ــای تصوی ــه غن ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــکافی می‌کن ــات( واکاوی و موش ــه ادبی )به‌مثاب

آثــار پوشــکین بــه دلیــل خــاص عنصــر تدویــن، اهمیــت خــود را بــاز یافتــه اســت. یکــی از 

نمونــه هایــی کــه او نقــل می‌کنــد، توصیفــی اســت از »پتــر« کــه در قطعــۀ پولتــاوا1 آمــده 

اســت:

»از چادر،

در ازدحام یاورانی که او را در برگرفته‌اند،

.)Eisenstein, 1970, 50( »...پتر ظاهر می‌شود

در اینجا سه »نما« به ترتیب ذیل ظاهر می‌شود: 

	1 چادر )که »پتر« در آنجاست(؛.

	2 جماعتــی کــه بیــرون می‌آینــد، بــه دلیــل ازدحــام همراهــان، »پتــر« دیــده .

؛ د نمی‌شــو

	3 »پتر«، که از میان جمع بیرون آمده و رؤیت می‌شود..

آیزنشتاین یک جابه‌جایی در تدوینِ سه نما انجام می‌دهد:

	1 »پتر«، پدیدار می‌شود؛.

	2 در ازدحام یاورانی که او را در برگرفته‌اند؛.

	3 از چادر....

1. Poltava
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درواقــع، نمــای دوم بــر جــای خــود باقــی اســت و نمــای اول و ســوم جایگزیــن یکدیگــر 

ــر شــعر پوشــکین و شــخصیت‌پردازی  ــن« را در تأثی ــت »تدوی شــده‌اند. آیزنشــتاین اهمی

قهرمــان داســتان بازگــو می‌کنــد: در تدویــن نخســت، در یــک حرکــت آرام از کل بــه جــزء، 

ماحصــل، تعلیــق، و بخشــیدن ابهــت و اقتــدار بــه قهرمــان قصــه اســت. »پتــر« در میــان 

ــود.  ــر می‌ش ــدف، ظاه ــان ص ــک دُرّ از می ــون ی ــد، چ ــه کرده‌ان ــه او را احاط ــی ک جنگاوران

وقتــی »پتــر« از ابتــدا ظاهــر نمی‌شــود و چشــم در میــان جمعیــت، به‌دنبــال او جســتجو 

می‌کنــد، در انتظــار گــذاردن مخاطــب و ارزان نفروختــن شــخصیت اســت کــه بــه او اعتبــار 

می‌بخشــد. در حالــی کــه در تدویــن دوم، پتــر اهمیــت خــود را از دســت داده و مثــل آن 

ــان،  ــه قهرم ــد، چــرا ک ــر از قهرمان‌ان ــان(، عناصــری مهم‌ت ــط )اطرافی ــه فضــا و محی اســت ک

بی‌هیــچ مقدمه‌چینــی و پیش‌زمینــه‌ای ظاهــر می‌شــود و خــود وانمــود می‌کنــد کــه 

عنصــری عــادی چــون دیگــران یــا ســایر عناصــر اســت. آیزنشــتاین نتیجه‌گیــری می‌کنــد کــه 

در ذات عنصــر پیونــد- چــه در آفرینــش یــک انــگاره و تصویــر ذهنــی، چــه در یــک شــعر یــا 

بــازی یــک بازیگــر، یــا در ترکیــب نماهــای یــک ســکانس )در فیلــم(- هیــچ تفــاوت ماهــوی 

وجــود نــدارد:

»نتیجـه آن اسـت کـه بیـن روش‌هایی که به وسـیلۀ یک شـاعر به کار رفته یا به‌واسـطۀ 

بازیگـر در چهارچـوب یـک نمـای واحـد اجرا می‌شـود، یا بـه وسـیلۀ کارگردانی کـه »تدوین« 

را بـرای سـاخت و عرضـۀ یـک فیلـم به‌مثابـه یـک مؤلفـۀ »کلیت‌دهنـده« اعمـال می‌کنـد، 

هیچ‌گونـه تناقضـی بـه چشـم نمی‌خـورد. علـت عـدم تناقـض در ایـن روش‌هـای مشـترک، 

سرچشـمۀ همانندی از کیفیات زندگی انسـانی اسـت. کیفیات مشـترکی که در ذات هر هنر 

 .)Eisenstein , 1970 , 52( »زنـده و هـر حیـات انسـانی وجـود دارد

آیزنشــتاین دور از غوغــای دوران اولیــۀ شــکل‌گیری ســینما در آمریــکا و اروپــا و هرچنــد 

ــی  ــینما، خیل ــون ذات س ــاب تک ــود را در ب ــۀ فرمالیســتی خ ــا، نظری ــر آنه ــی ب ــا نیم‌نگاه ب

ــاورت.1 ــوم مج ــد: مفه ــاز می‌کن ــه آغ ــاده و بی‌پیرای س

»هنگامـی کـه دو شـیء را کـه در مجـاورت یکدیگـر قـرار گرفته‌انـد، در نظـر بگیریـم، 

.)Eisenstein , 1970 , 14( »خودبه‌خـود یـک قیـاس تعمیمی به ذهن مبادرت خواهـد کـرد

1  -Justaposition 
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»اگــر بخواهیــم اســتدلال شــفاهی آیزنشــتاین را بــه گزاره‌هــای منطقــی تجزیــه کنیــم، 

مــات و نتیجــۀ ســخن اوســت: عبــارات ذیــل مقوِّ

الف( شرط لازم، برای تلقی اثر هنری آن است که بتواند معنایی را افاده کند.

ب( افادۀ معنا، ناشی از »کلیّت« است و نه »جمعیت«.

ج( »کلیت« محصول ارتباط زنده و پویایِ اجزای یک اثر است.

د( ارتباط ارگانیک اجزای یک کل، نتیجۀ »تدوین« منطقی اجزای اثر است.

ــری اســت« )معتمــدی، 1393:  ــر هن ــر اث ــی شــاکلۀ ه ــن«، عنصــر اصل نتیجــه( »تدوی

.)139

ــب  ــت از ترکی ــارت اس ــری عب ــر هن ــک اث ــی ی ــه »پویای ــد ک ــد می‌کن ــتاین تأکی  آیزنش

تصاویــر ]به‌واســطۀ یــک بازنمایــی یــا یــک زنجیــره بازنمایــی[ در ذهــن یــا احســاس 

.)Eisenstein , 1970 , 24( مخاطــب« 

آیزنشتاین مراحل آفرینش هنری را تبیین می‌کند: 

الــف( هنرمنــد در جریــان یــک الهــام، مکاشــفه و یــا هــر عنــوان دیگــر، به‌واســطۀ یــک 

دیــدار درونــی، بــه »تصویــر ذهنــی« موردنظــر خویــش دســت می‌یابــد. 

ب( »بازنمایی«هایی‌کــه ترکیــب و مجــاورت آ‌نهــا می‌توانــد »تصویــر ذهنــی« منظــور را 

در تصــور مخاطــب ایجــاد کنــد، برمی‌گزینــد. 

ج( از طریــق پیونــد صحیــح »نماد«هــا یــا چینــش دقیــق تصاویــر عینی گزیــده، مخاطب 

را در مســیری هدایــت می‌کنــد کــه در نهایــت بــه »تصویــر ذهنــی« موردنظــر دســت یابد. 

ــری،  ــر هن ــش اث ــن در آفرین ــی تدوی ــیوۀ دیالکتیک ــتاین از ش ــب، آیزنش ــن ترتی ــه ای ب

ــد: ــن می‌کن ــری را تبیی ــر هن ــد و اث ــب و هنرمن ــی مخاط ــبت دیالکتیک نس

	1 موقعیت بدوی آفرینش اثر هنری )تصویر ذهنی هنرمند(؛.

	2 موقعیــت میانــی آفرینــش اثــر هنــری )تصویــر عینــی هنرمنــد(: ]ترکیــب تصاویــر .

ذهنــی[؛

	3 موقعیت نهایی آفرینش اثر هنری )تصویر ذهنی مخاطب(..
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ــر  ــری( عنص ــش هن ــی آفرین ــت میان ــری )موقعی ــر هن ــر از اث ــر آیزنشــتاین، اگ ــه تعبی ب

پیونــد را حــذف کنیــم، اثــر هنــریِ متشــکل از »نظــام منطقــی رویدادهــا«، را بــه فهرســت 

ــدل  ــب اســت- ب ــن مخاط ــی در ذه ــزش آفرینندگ ــز از انگی ــه عاج ــر- ک ــاده‌ای از تصاوی س

کرده‌ایــم. 

ــد و در  ــش می‌کن ــه آفرین ــه مخاطــب را وادار ب ــه آنچ ــرد ک ــار ک ــن اظه ــوان چنی »می‌ت

وی، آن نیــروی محــرک آفرینشــگر درونــی را بــر می‌انگیز‌انــد، همــان اصــل تدویــن در تمایــز 

بــا بازنمایــی اســت. تدویــن، عامــل تمایــز میــان یــک اثــر افروزنــدۀ خلاقیــت و یــک اثــر 

.)35 , 1970 , Eisenstein( »حــاوی اطلاعــات از رویدادهــای ثبــت شــده اســت

نکتــۀ ظریفــی در شــیوۀ نتیجه‌گیــری آیزنشــتاین از شناســایی عنصــر »پیونــد« به‌مثابــه 

روح و جــان یــک اثــر هنــری نهفتــه اســت. اگــر گزاره‌هــای »الــف« و »ب« و »ج« را گزاره‌هــای 

صــادق فــرض کنیــم، پذیــرش گــزارۀ »د« لازم و ضروری اســت.

الــف( اگــر مجموعــه‌ای از تصاویــر را بــدون ارتبــاط و پیوســتگی متقابــل در نظــر بگیریــم، 

صرفــاً یــک فهرســت تصویــری )بدون‌اثــر( اختیــار کرده‌ایــم؛

ب( عنصــر تدویــن، یــک ارتبــاط زنــده و انــدام‌وار میــان سلســله‌تصاویر برقــرار نمــوده و 

»جمعیــتِ« تصویــر خنثــی را بــه »کلیــت« اثرگــذار بــدل می‌کنــد؛

ــه  ــده شــده باشــند ک ــر مســتقل و مجــزا گزی ــان از یکدیگ ــر سلســله‌تصاویر، چن ج( اگ

امــکان ارتبــاط ارگانیــک میــان آنــان برقــرار نباشــد، جمعیــت )تصاویــر( هرگــز بــه مرحلــۀ 

»کلیــت« و »وحــدت« دســت نخواهــد یافــت؛

د( نتیجــه آن کــه »تدویــن«، یــک عنصــر پیشــینی در خلــق اثــر هنــری اســت. اگــر از بدو 

مرحلــۀ گزینــش تصاویــر، امــکان تأثیــر و تأثــر متقابــل اجــزا لحــاظ نشــود، هرگــز اثــر 

هنــری، شــاکلۀ مؤثــر خــود را بــاز نخواهــد یافــت.

چنیــن اســت کــه آیزنشــتاین عنصــر »تدویــن« یــا »پیونــد« را بــه عنــوان عنصــر اصلــی 

شــاکلۀ اثــر هنــری بازشناســی می‌کنــد: چــرا کــه اگــر از ابتــدای گزیــدن تصاویــر، ربــط آنهــا 

ــه فرجــام نخواهــد رســید. در اینجــا  ــری ب ــر هن ــه یکدیگــر لحــاظ نشــود، در حقیقــت، اث ب

ــد.  ــینی« می‌یاب ــدم« و »پیش ــمِ »ماتق ــر، حک ــش تصوی ــر گزین ــه ب ــط« اســت ک ــر »رب عنص

بنابرایــن اگــر در جایــی آیزنشــتاین ســینما را عبــارت از عنصــر تدویــن تلقــی کنــد، اشــتباه 
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نکــرده اســت. تصاویــر بــدون ربــط مثــل یــک جســم بــدون جــان باقــی می‌مانــد. هنرمنــد 

در مرحلــۀ ثانویــۀ آفرینــش هنــری، یعنــی تبدیــل تصویــر ذهنــی‌اش بــه »نمــود« یــا »تصویر 

عینــی«، بایســتی آنهــا را در یــک قالــب پیشــینی »ربــط«، »پیونــد« و »ترکیــب« لحــاظ کنــد 

و ســپس بــه گزینــش مناســب و متناســب آنهــا دســت بزنــد.

2 ـ نظریۀ میزانسن1 بازن2 )نئورئالیسم( 3

ــتِ  ــت و غفل ــت واقعی ــم نادرس ــی از فه ــرا« را ناش ــکل‌گرا – واقع‌گ ــزاع »ش ــازن« ن »ب

ــت،  ــف« واقعی ــه »تصری ــت ک ــه اس ــی گفت ــه کس ــد. چ ــی می‌کن ــناختی« تلق »هستی‌ش

دشــوارتر از »تســخیر« واقعیــت اســت؟ ایــن هســتی نامتناهــی، ایــن واقعیــت بی‌حــد و 

مــرز و در عیــن حــال، گریزپــا را چگونــه می‌تــوان در دام انداخــت؟ اینجاســت کــه »دروغ« 

ــت،  ــرف در واقعی ــف و تص ــد. تصری ــن می‌نمای ــت« گفت ــان‌تر از »راس ــی آس ــن، خیل گفت

ــن،  ــبِ اشــکالِ پیش‌ســاختۀ ذه ــن آن در قال ــا درانداخت ــت و ی ــنِ واقعی از شــکل انداخت

گامِ پیشِ‌پاافتــادۀ هنــر در ادوار تاریخــی اســت. اینهــا همــه حکایــت از دشــواری‌های 

ــای ژرف آن  ــاتِ والا و ظرفیت‌ه ــت و امکان ــازیِ واقعی ــاف و عریان‌س ــازی و انکش آشکار‌س

ــرف« در  ــت و تص ــه »دخال ــه ب ــد، ن ــار می‌بخش ــینمایی« را اعتب ــر س ــه »تصوی ــت. آنچ اس

ــد:  ــد می‌کن ــازن تأکی ــت اســت. ب ــگ آوردنِ« واقعی ــه در »فراچن ــت، بلک واقعی

»حتــی هنــر ]ســینما[ هــم نمی‌‌توانــد واقعیــت را تمــام و کمــال صیــد کنــد و از آن خــود 

ــینماگر در  ــه س ــی ک ــه‌ای از دام ــر در نقط ــه‌ای اجنتاب‌ناپذی ــه گون ــت ب ــرا واقعی ــازد، زی س

.)Bazin, 2005b, 29( »ــزد ــه اســت، می‌گری انداخت

از منظر بازن، تحریف یا تصریف واقعیت، در دو شکل صورت می‌پذیرد: 

الف( تصرف در مواد تجسمی تصویر )جابه‌جایی در مکان(؛

ب( تصرف در ترتیب و تقرر اجزای تصویر )جابه‌جایی در زمان(.

نور‌پــردازی،  بازیگــری،  الــف، شــامل صحنه‌پــردازی، چهره‌آرایــی، میزانســن و  بنــد 

ــد ب،  ــا بن ــن اســت. ام ــر عدســی دوربی ــر در براب ــی حاض ــر مکان ــۀ عناص ــدی و هم قاب‌بن

1. Mise-en-sdent
2. Andre Bazin
3. Neorealism
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ــی،  ــی ذهن ــاکلۀ زمان ــم در ش ــای فیل ــرر نماه ــی و تق ــترۀ زمان ــر در گس ــن تصاوی ترتب‌یافت

ــت.  ــم اس ــن فیل ــطۀ تدوی به‌واس

پیــش از ایــن نیــز در عملی‌تریــن و کارآمد‌تریــن نظریــۀ شــکل‌گرا از آیزنشــتاین دریافتــه 

ــه  ــد ک ــک را ســامان می‌ده ــک کل ارگانی ــاورت، ی ــدۀ مج ــدد پدی ــه م ــن، ب ــم، تدوی بودی

ــدی  ــد. ترکیب‌بن ــای خاصــی را، در ذهــن مشــاهده‌گر تداعــی می‌کن ــن واســطه، معن ــه ای ب

نماهــا در یــک نظــام خــاص و تقررشــان در یــک بــازۀ زمانــی، مقــوم یــک کلیــت ســاختاری 

ــی،  ــامِ زمان ــر نظ ــی ب ــاختاری« مبتن ــت س ــک »کلی ــط ی ــکل‌گرایان، فق ــر ش ــت. از منظ اس

ــیِ خــاص، متمکــن بــر تولیــد و افــادۀ »معنــا« اســت. یــک »نمــا«ی مســتقل  مکانــی و عِلّ

یــا معنــای خاصــی را افــاده نمی‌‌کنــد و یــا دســت‌کم معانــی چندپهلــو یــا مبهمــی را واگویــه 

ــی  ــار بزرگان ــی در متــن ســینمای صامــت، در آث ــازن معتقــد اســت کــه حت ــا ب ــد. ام می‌کن

چــون »مورنائــو«، »فلاهرتــی« و »اشــتروهایم«، ســینماتوگرافی بــا زبانــی ســخن گفته اســت 

کــه هــر »نمــا«ی فیلــم نه‌تنهــا طبــق نظریــۀ »شــکل‌گرا«، واحــدِ »نحــوی« تلقــی نمی‌‌شــود، 

بلکــه فی‌حدنفســه، مســتقل، قائــم بــه ذات و برســازندۀ حیثــی از »معنا«ســت. اســتقلال 

ــر دو خصلــت آشکاراســت:  ــار فیلم‌ســازان واقع‌گــرا، مترتــب ب مفهومــی هــر نمــا در آث

	1 حفظ واقعیت و موقعیت زمانی و مکانی هر نما؛.

	2 رویگردانی از ترکیب‌بندی نماها از ناحیۀ »تدوین« برای »تداعی معنا«..

ــر«،  ــن« و »تصوی ــیِ »تدوی ــه بیان‌گرای ــوان شــده، آن اســت ک ــون عن ــه تاکن »نظــری ک

متقــوم ماهیــت ســینما اســت ]نظریــۀ شــکل‌گرا[ و دقیقــاً همیــن دیــدگاهِ رایــج اســت کــه 

کارگردانــان ســینمای صامــت ماننــد اشــتروهایم، مورنائــو، فلاهرتــی در آن بــه دیــدۀ تردیــد 

ــی  ــرد ســلبی، یعن ــر کارک ــدارد مگ ــچ نقشــی ن ــن، هی ــان، تدوی ــد. در فیلم‌هــای این می‌نگرن

حــذف اجتناب‌‌‌ناپذیــر زوایــد واقعیــت. در فیلم‌هــای ایــن عــده، دوربیــن قــادر نیســت در 

یــک جــا و یک‌بــاره، همــه چیــز را ببینــد، ولــی ضمانــت می‌دهــد تــا چیزهایــی را کــه بــرای 

.)27-Bazin, 2005a, 26( »دیــدن برگزیــده اســت، جایــی از دســت نــرود

حفــظ وحــدت مکانــی رویــداد- در عیــن تعهــد بــه زمــان واقعــی- از اهمیــت شــایانی 

در تحفــظ واقعیــت مســتند رویــداد برخــوردار اســت، زیــرا قطــع کــردن نمــا و اســتفاده از 

ــی بــدل می‌کنــد. ــه داســتانی تخیل ترفنــد مونتــاژ، رویــدادی واقعــی را ب
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ــه مــا می‌گوینــد جوهــر سینماســت، در ایــن وضعیــت، حــد  »تدویــن، کــه همیشــه ب

اعــایِ فراینــد ادبــی و ضــد ســینمایی اســت. بــر عکــس، ســینمای بنیادیــن را در ناب‌تریــن 

ــت«  ــی دریاف ــدت فضای ــه وح ــی‌وار ب ــۀ عکاس ــم صادقان ــظ حری ــتی در حف ــت، بایس حال

.)Bazin, 2005a, 46(

از منظـر بـازن، یـک صحنـه کـه از طریـق یـک نمـای طولانـی ارائـه می‌شـود، می‌توانـد 

به‌واسـطۀ حفـظِ شـرایطِ »زمـان« و »مـکان«، مقـومِ »بازنمایـیِ سـینمایی« تلقـی شـود و در 

همـان حـال، »تدویـن« از طریـق برش‌هـای پـی در پـی، ادراک عـادی مخاطـب از رویـداد، 

فضـا و اشـیای صحنـه را دچـار اختالل و گسـیختگی نمایـد. در ایـن صورت، محتمل اسـت 

»واقع‌گرایـی« بـا توسـل بـه »نمـای کامـل« و القـای »وحـدت فضایـی«، بیشـتر بـه حقیقت 

سـینما تقـرب حاصـل نمایـد و »شـکل‌گرایی« از ناحیـۀ »تدوین« بـا تقطیعِ پیوسـتۀ »زمان« 

و »مـکان« و اختالل در ادراک دیـداری، اسـتبعادِ بیشـتری از جوهـرۀ سـینما پیـدا کنـد.

ــی،  ــه عبارت ــی« اســت، ب ــت فضای ــان »واقعی ــی« هم ــت ادراک ــازن، »واقعی ــر ب »از منظ

همــان پدیده‌هــای دیــداری و مکانــی اســت کــه آنهــا را از همــه متمایــز می‌کنــد« 

.)Andrew, 1976, 157(

ــه  ــی«، به‌مثاب ــت فضای ــن »واقعی ــوق و تبیی ــش ف ــه پرس ــح ب ــخ صری ــازن در پاس ب

»واقعیــت ادراکــیِ« ادراک ســینمایی، تکلیــف نــزاع شــکل‌گرا – واقع‌گــرا در تبییــن ماهیــت 

فیلــم را یکســره می‌کنــد: نظریــۀ شــکل‌گرا، واقعیــت ادراکــی فیلــم را مثلــه می‌کنــد. 

ــرد.  ــان می‌ب ــت، از می ــی اس ــت ادراک ــان واقعی ــه هم ــی را ک ــی فضای ــن« واقع‌گرای »تدوی

تدویــن، وحــدت طبیعــی عالــم را بــر هــم می‌زنــد و دنیــا را بــه بخش‌هــای مجــزا تقســیم 

ــا عمــق میــدان، بی‌آن‌کــه واقعیــت  می‌کنــد ) نمــا بــه نمــا می‌کنــد(. امــا نمــای طولانــی ب

ــی  ــازد، مبان ــع س ــت را منقط ــی طبیع ــی و مکان ــدت فضای ــزد و وح ــا را درهم‌ری ــی م ادراک

ــد.  ــکار می‌کن ــان‌ها را آش ــیا و انس ــۀ اش نهفت

ــۀ  ــی«، نظری ــت ادراک ــه »واقعی ــی« به‌مثاب ــت فضای ــتارِ »واقعی ــرح پیوس ــا ط ــازن ب ب

شــکل‌گرا را هــم به‌واســطۀ تقلیــلِ تصویــرِ هستی‌شــناختی فیلــم بــه پدیــده روان‌شــناختی 

ــر واقعیــت  ــی فیلم‌ســاز ب و اختــال در ادراک پیوســتاری و هــم از جانــب ذهنیــت تحمیل

نــاب و عــدم صداقــت در گفتــار، در تنگنــا و منگنــه قــرار می‌دهــد. صداقــت و شــفافیت در 

زبــان ســینما، تقــرب تــا حــد امــکان بــه واقعیــت ادراکــی، تنهــا از طریــق »نمــای طولانــی« 
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ــت  ــر »واقعی ــۀ خطی ــت مقول ــا هدای ــازن ب ــود. ب ــر می‌ش ــق« امکان‌پذی ــوح عمی ــا »وض ب

ادراکــی« در اندریافــت ســینما بــه »عمــق میــدان« در »نمــای پیوســته«، بــه ســه ویژگــی 

ــردازد: ــق می‌پ ــا وضــوح عمی ــی ب ــای طولان ــل زیبایی‌شــناختی و روان‌شــناختی در نم اصی

ــده  ــتوار ش ــی اس ــت ادراک ــای واقعی ــر مبن ــق ب ــوح عمی ــا وض ــی ب ــای طولان ــف( نم ال

اســت. رابطــۀ مشــاهده‌گر بــا تصویــر ســینمایی از ایــن طریــق، مطابــق بــا واقعیــت ادراکــی 

وحقیقــت زندگــی روزمــره اســت. آزادی متقابــل انســان و اشــیا- کــه در شاکله‌ســازی تدوین 

مخــدوش شــده اســت- در ایــن فراینــد از لطمــه و آســیب تحمیــلِ ذهنــی و شــخصی، از 

ــد  ــا، می‌توان ــل نم ــن« در داخ ــه »میزانس ــاف برآن‌ک ــت. مض ــوردار اس ــت لازم برخ مصونی

وظایــف تدویــن را ایفــا کنــد.

ب( ذهــن انســانی بایــد بــر جســتجوی حقیقــت در دل واقعیــت معطــوف باشــد، نــه 

اینکــه طــرح ذهنــیِ خــود را بــه مثابــۀ حقیقــت، بــر واقعیــت تحمیــل کنــد. وضــوح عمیــق 

ــاهده‌گر را  ــن مش ــم ذه ــد و ه ــداری می‌کن ــت را پاس ــم آزادیِ واقعی ــی، ه ــای طولان در نم

ــداد،  ــم روی ــال در فه ــرکت‌پذیری فع ــا ش ــا ب ــی‌دارد ت ــرده وام ــتر روی پ ــت بیش ــه فعالی ب

بــه زوایــای نهفتــه و آشــکار واقعیــت راه جویــد. در حالــی کــه تدویــنِ تحمیــل شــده بــر 

واقعیــت آزاد، تحلیــل خــودش را از واقعیــت ارائــه می‌دهــد و صرفــاً از تماشــاگر، پی‌گیــری 

رویــداد را برحســب نظمــی کــه خــود در توالــی نماهــا فراهــم آورده اســت، مطالبــه می‌کنــد. 

آزادی ذهنــی فیلم‌ســاز در نظــام شــکل‌گرا، دریافــت ذهنــی مشــاهده‌گر را در فهــم آزادانــۀ 

واقعیــت ســلب می‌کنــد، امّــا »میزانســن«- کــه از دل »واقعیــت« و متــن طبیعــت برآمــده 

اســت- بــه تماشــاگر در اکتشــاف آزادانــۀ واقعیــت یــاری می‌رســاند.

ج( عــدم قطعیــت و ابهــام زیبایی‌شــناختی کــه در جهــت عــدم تعیّــن معنایــی واقعیــت 

و فقــدان جزمیّــت تفســیری از تصاویــرِ فیلــم در نمــای طولانــی بــا وضــوح عمیــق نهفتــه 

اســت، در تدویــن شــکل‌گرا در هــم می‌ریــزد و بــه نظــام ســازمان‌یافته‌ای از »معنــای 

ــذت  ــتِ و ل ــناختیِ واقعی ــام زیباش ــد ابه ــی می‌توان ــد. میزانســن حت ــرو می‌کاه ــد« ف واح

کشــف و شــهود حقیقــت را افــزوده کنــد.

»بــازن بــر ایــن بــاور داشــت کــه جهــان حــس دارد اگــر مــا بــا توجــه و مراقبــت بــه او 

رجــوع کنیــم، بــا مــا بــه زبانــی مبهــم ســخن می‌گویــد، اگــر مــا تمایــات خــود را در نشــان 

.)Andrew,1976,169( »ــم ــوش کنی ــم، خام ــه می‌خواهی ــه ک ــان آن‌گون دادن جه
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اصــل بنیادیــن ســینما از منظــر بــازن، خاموشــی نفــس انســان بــرای گــوش دادن بــه 

نجــوای طبیعــت و واقعیــت اســت. ایــن ذهــن کــه چنیــن خــود »خــاق« و »آفرینش‌گــر« 

ــد  ــروش بیفت ــد، بایســتی از جــوش و خ ــی می‌کن ــای دوران گذشــته تلق ــایر هنره را در س

تــا ســینما بتوانــد آن »میزانســن« طبیعــی و آنچــه واقعیــت در سرشــت خــود پنهــان کــرده 

ــد. »ســینما« همــان »زندگــی« و »واقعیــت« بازنمایــی اســت: »درواقــع،  اســت، بازگــو کن

مــا ســینما را بــا زندگــی می‌ســازیم، بــا زندگــی، خودمــان را بازنمایــی می‌کنیــم و بازنمایــی 

دیگــران را مشــاهده می‌کنیــم. واقعیــت دنیایــی انســانی، چیــزی بیــش از ایــن بازنمایــی 

انســانی نیســت کــه در آن، همــه باهــم، هــم بازیگــر، هــم تماشــاگریم، یــک اتفــاق شــگرف 

.)Posolini,2005,204( ».ــد ــما رخ می‌ده ــل ش ــورت تمای در ص

3 ـ پیش‌ساختارهای فلسفی نظریۀ تدوین )فرمالیسم آیزنشتاین/ فردریش هگل(

نمایــش نظــام دیالکتیــک اشــیا در ذهــن، در تکویــن انتزاعــی، در مراحــل تفکــر، 

روش‌هــای دیالکتیــک تفکــر را نتیجــه می‌دهــد: ماتریالیــزم دیالکتیــک: »فلســفه«. و نیــز: 

» نمایــش نظــام دیالکتیــک اشــیا، وقتــی کــه تکویــن انضمامــی اســت، وقتــی شــکل پیــدا 

.)Eisenstein, 1949, 45( »می‌کنــد« نتیجــه می‌دهــد: هنــر

ــن:  ــک اشــیا در عی ــک اشــیا در ذهــن: »فلســفه« و نمایــش دیالکتی نمایــش دیالکتی

ــر. ــن می‌بخشــد. ایــن، عصــاره‌ای اســت از الهــام فلســفی آیزنشــتاین در هن ــر« را تعیّ »هن

هویــت  به‌مثابــه  »تدویــن«  عنصــر  شــناخت  در  آیزنشــتاین  گفتگــوی  ماحصــل 

ــر ســینما، تقــدم هستی‌شــناختی فیلــم در نحــوۀ وجــودیِ ترکیبــی و  شــاکله‌دهنده بــه هن

تألیفــی آن اســت. تصویــر »الــف« و تصویــر »ب« اجــزای ســاختاری اثــر ســینمایی منتخــب، 

از میــان انبــوه تصاویــر مربــوط بــه موضــوع- مشــروط بــر آن‌کــه در ترکیــب و مجــاورت بــا 

ــده  ــند- گزی ــوردار ‌باش ــب برخ ــزش در ادراک و احســاس مخاط ــر، از بیشــترین انگی یکدیگ

ــی ســینمایی تلقــی می‌شــود کــه اگــر دســت‌کم  ــر، تنهــا زمان می‌شــوند. بنابرایــن، یــک اث

حــاوی الــف- دو عنصــر تصویــری، ب- برخــوردار از قابلیــت ترکیــب بــا یکدیگــر و ج- موجــد 

تصویــر ذهنــی موردنظــر )کلیــت ســاختاری وحــدت یافتــه( باشــد.

ــردازان ماســت، هم‌صــدا  ــه از نظریه‌پ ــن« ک ــا »پودوفکی ــف ب ــن تعری ــه اقتضــای ای »ب

ــا  ــور[ ب ــوم ]تص ــک مفه ــایش ی ــای گش ــه معن ــاژ ب ــه مونت ــت ک ــه اس ــویم، وی گفت می‌ش



102

دوره 17
 پیاپی 46

تابستان 1402

پیش‌ساختارهای فلسفی منازعۀ مونتاژ ـ میزانسن و رهیافت‌های پارادایم کلاسیک

کمــک تصاویــر ســاده اســت: »اصــل حماســی«.1 امــا بــه پنــدار مــن، مونتــاژ، تفکــری اســت 

ــد در  ــی می‌توانن ــه حت ــری ک ــود. تصاوی ــل می‌ش ــتقل حاص ــر مس ــورد تصاوی ــه از برخ ک

.)Eisenstein, 1949, 49( 2»تضــاد کامــل بــا یکدیگــر قــرار داشــته باشــند:» اصــل نمایشــی

ــا قــرار دادن آجرهــا روی هــم کــه از  ــار یکدیگــر ی آیزنشــتاین از چینــش تصاویــر در کن

ــی  ــعر حماس ــه ش ــی ب ــاظ شاکله‌شناس ــد، از لح ــاد می‌کن ــرف ی ــدِ« ص ــوان »پیون آن به‌عن

ــه  ــی نیســت، بلک ــعر حماس ــون ش ــوا و مضم ــا محت ــود وی در اینج ــد: مقص ــر می‌کن تعبی

ــاً در  ــرش صرف ــه تصاوی ــد ک ــی می‌کن ــعری تلق ــان ش ــاژ را چون ــن از مونت ــیر پودوفکی تفس

مجــاورت یکدیگــر نشســته یــا پله‌‌پلــه روی هــم ایســتاده‌اند. برعکــس، تصــور خــود 

ــر حاصــل شــده اســت، از  ــورد تصاوی ــای تصــادم و برخ ــه مبن ــه ب ــم را ک ــاژ در فیل از مونت

ــود از  ــر خ ــن تعبی ــد و در ای ــبیه می‌کن ــش« تش ــه »درام« و »نمای ــی ب ــاظ شکل‌شناس لح

ســینما، از ارســطو تــا هایدگــر را بــا خــود همــراه می‌کنــد، چــه آنجــا کــه ارســطو در بوطیقــا3 

ــد:  ــی می‌کن ــش تلق ــمکش« را ذات نمای »کش

ــت،  ــا[ اس ــال ]کنش‌ه ــمکش افع ــردن و کش ــب ک ــش[، ترکی ــزای ]نمای ــن اج »مهم‌تری

ــعادت و  ــی و س ــا، زندگ ــی کنش‌ه ــه بازنمای ــت، بلک ــان نیس ــدِ آدمی ــراژدی، تقلی ــرا ت زی

ــان  ــا و کشــمکش آدمی ــار کنش‌ه ــز آث ــا نی ــا بدبختی‌ه شــقاوت اســت و خوشــبختی‌ها ی

.)Aristotle, 1450a, 15( »اســت

و چــه آنجــا کــه هایدگــر، ذات هنــر را کشــمکش آشــکارگری عالــم و پنهــان کاری زمیــن 

ــد:  ــف می‌کن تعری

ــن کشــمکش،  ــر و دار ای ــی اســت. درگی ــرد تکوین ــک نب ــن«، ی ــم« و »زمی ــل »عال »تقاب

ــه  ــرود. به‌این‌گون ــر ب ــا از خــود فرات ــد ت ــری را وادار می‌کن ــرد، دیگ ــک از دو ســوی نب هــر ی

هــر دم بــر شــدت و اصالــت ایــن پیــکار افــزوده می‌شــود... برافراشــتن عالــم و فــراز آوردنِ 

ــم و فــرازش زمیــن، پیــکار  ــا فــروزش عال زمیــن، انگیــزش ایــن پیــکار اســت. اثــر هنــری ب

ــن«  ــم اســت و زمی ــق کشــمکش عال ــری، تحق ــر هن ــت اث ــاند. حقیق ــق می‌رس ــه تحق را ب

.)Heidegger, 1971 a: 47, 48(

1. Epic
2. Dramatic
3. Poetics
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امــا فیلســوفی کــه بیــش از همــه، بــر اصــل تضــاد و تقابــل پدیده‌هــا تأکیــد کــرد و 

ــه ایده‌هــای منطــق، طبیعــت و روح،  ــرای شــناخت هم ــک« ب ــوان »دیالکتی ــا عن ــی ب الگوی

ــد ایــن الگــوی  ــورگ ویلهــم فردریــش هــگل. هــر چن ــا ســاخت، کســی نیســت جــز گئ برپ

دیالکتیکــی برســاختۀ ذهــنِ هــگل و منحصــر بــه تفکر ایدئالیســتی او نیســت و فیلســوفانی 

ــاد  ــاد و هم‌نه ــر نه ــاد، براب ــن و...[ از نه ــر م ــن، غی ــه: م ــز ]همچــون فیخت ــش از وی نی پی

ــناخت  ــی در ش ــام منطق ــه نظ ــک را به‌مثاب ــه دیالکتی ــس ک ــا آن ک ــد، ام ــخن گفته‌ان س

پدیده‌هــا بــر پــا ســاخت، کســی جــز ایــن فیلســوف پندارگــرا نبــود. »هســتی« کــه منظــور 

هــگل از آن، یــک هســتیِ متعیــن اســت و نــه هســتیِ مطلــق، راه بــه ضــد خــود می‌گشــاید: 

یعنــی نیســتی خــود و نفــی تعیــن خــود. در اینجــا هســتیِ شــیء بــر نهــاد، و نفــیِ تعین‌اش 

برابــر نهــادِ اوســت، وقتــی هســتی شــیء )تــز( بــا نیســتی‌اش )آنتــی تــز( درآمیــزد، از ایــن 

آمیختــن، »شــدن « برمی‌آیــد. پــس دیالکتیــکِ هــگل بــر ســه پایــه »هســتی«، »نیســتی« 

و »شــدن« اســتوار اســت کــه هم‌نهــاد )ســنتز(، برآینــدِ »شــدن« و یــک جهــش دیالکتیکــی 

فراتــر از شــیء و نفــی تعیــن پیشــینی اوســت. بــه روایــتِ اســتیس در فلســفۀ هــگل، ایــن 

ــرد، هــم  ــر می‌پذی ــه تغیّ ــی ک ــز هنگام ــک چی ــه ی ــر و شــدن اســت ک ــت، تغیی اصــلِ حرک

هســت و هــم نیســت: 

ــۀ ســوم کــه  ــان مقــولات اول و دوم ]هســتی و نیســتی شــیء[، در مقول »تناقــض می

جامــع آن دو مقولــه اســت، برطــرف می‌شــود. مقولــۀ ســوم، نقیــضِ دو مقولــۀ دیگــر را در 

خــود دارد، ولــی شــامل وجــوه وحــدت و هماهنگــی آنهــا نیــز هســت. ‌این‌گونــه »شــدن«، 

هســتی‌ای اســت کــه نیســتی اســت یــا نیســتی‌ای اســت کــه هســتی اســت، اندیشــه‌ای 

اســت واحــد کــه تصــورات متضــاد هســتی و نیســتی را در وحدتــی هماهنــگ بــا یکدیگــر 

درمی‌آمیــزد« )اســتیس، 1357، 125(.

منطــق هگلــیِ آیزنشــتاین، نســبت بــه منطــقِ کانتــی مانســتربرگ، نظریــۀ »شــکل‌گرا« را 

یــک گام بــه پیــش می‌رانــد. در تفکــر فلســفی کانــت، مقولاتــی کــه پدیده‌هــا را »شــکل« 

اســتعلایی1«‌اند.  »حســیّاتِ  و  »فاهمــه«  پیشــینی  مقــولات  می‌بخشــد،  »صــورت«  و 

و  اشــکال، صورت‌هــا  تعیین‌دهنــدۀ  و  ذات  م  مُقَــوِّ را  انســانی«  »ذهــن  مانســتربرگ، 

ــناخت. ــینما« بازش ــداری »س ــای پدی روش‌ه

1. Transcendental Aesthetics
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ــتعلایی  ــق اس ــای منط ــر مبن ــی ب ــک شناخت‌شناس ــتر ی ــکل‌گرایی در گام اول، بیش ش

کانــت اســت. مانســتربرگ، ســینما را بــه فلاش‌بــک، فلاش‌فــوروارد، کلــوزآپ، ســوپرایمپوز 

)برهم‌نمایــی( تجزیــه و تحلیــل می‌کنــد و قطعه‌هــای مختلــف فیلــم را بــا ســاختارها 

و کارکردهــای ذهــن انســانی تطبیــق می‌دهــد. آیزنشــتاین در گام دوم شــکل‌گرایی، از 

کنــدوکاوِ تجزیــه و تحلیــل بــه کــردوکار ترکیــب و تألیــف برمی‌کشــاند. اندامــگان مختلــف 

ــرد.  ــان بگی ــری« ج ــر هن ــا »اث ــت ت ــد آن اس ــک »روح« در کالب ــدن ی ــد دمی ــم، نیازمن فیل

ــه  ــزا، بلک ــات مج ــه قطع ــه به‌مثاب ــم را ن ــگان فیل ــی، اندام ــدۀ« هگل ــا »ای ــن »روح« ی ای

عناصــر ســاختاری بافتــه و تافتــه در هــم کــه در مجامعــت مضمــون و معنــی واحــد درهــم 

ــده« و »مضمــونِ« وحــدت بخــش را در  ــت می‌بخشــد. آنچــه »روح«، »ای ــد، فعلیّ تنیده‌ان

اندامــگان فیلــم بــاز می‌تابانــد، »تدویــنِ« اثــر، در یــک فراینــد دیالکتیکــی اســت. عدســی 

دوربیــن ســینما، یــک آینــۀ واقع‌نمــا نیســت )رئالیســم(، چاقــوی جراحــی »تقطیع‌کننــده« 

و »برســازنده« و »پیونددهنــده« اســت )فرمالیســم(. ســینما، واقعیــت را تجزیــه می‌کنــد و 

اجــزا را بــر مبنــای »شــکل حقیقــی رویــداد« باز‌ســازی می‌کنــد. در اینجــا »ذهــن« در »عیــن« 

ــد تقطیــع در هــم می‌ریــزد و  ــی واقعیــت در برآین ــد. نمــای ســطحی و بیرون تصــرف می‌کن

»تدویــن« از طریــق تدویــن و دیالکتیــک اجــزا، واقعیــت عینــی را مطابــق شــاکله‌ای ذهنــی، 

ــخ  ــت و تاری ــش طبیع ــب پوی ــه موج ــی ک ــادم دیالکتیک ــاد و تص ــد. تض ــن می‌بخش تعیّ

اســت، هــم، رونــد شــتابانِ حرکــت در ســینما را ضــروری می‌ســازد و هــم، ســاختارِ یکپارچــه 

ــر  ــد هن ــود در نق ــگل خ ــاند. ه ــوت می‌رس ــه ثب ــینما را ب ــاد( س ــه )هم‌نه ــدت یافت و وح

کانــت، بــر ایــن نکتــه ابــرام مــی‌ورزد کــه هــر چنــد کانــت بــه تصــور »تضــاد آشــتی‌پذیرفته« 

دســت یافــت، امــا رفــع تخالــف و تعانــد و »فکــرت« و »طبیعــت«، »عامیــت« و »خاصیــت« 

یــا »آزادی« و »ضــرورت« را دیگــر بــار در بافــت »ذهنیــت« می‌تابانــد و در تنیــدن تــار و پــود 

ــد.  ــاز می‌مان ــل، ب ــتِ بالفع ــاده« در واقعی »روح« و »م

»کانــت نیــز زیبایــی هنــری را چونــان هماهنگــی‌ای می‌نگــرد کــه در آن، عنصــر خــاص و 

عــام و ذهنیــت و عینیــت در تناســب‌اند، امــا نــه چنــان کــه جنبــه عــام بــا خــاص درآمیــزد، 

و از درون و بالقــوه و بالفعــل بــا آن یگانــه شــود... لــذا کانــت، ایــن وحــدت کامــل را نهایتــاً 

.)Hegel, 1993, 66( »ذهنــی« تلقــی می‌کنــد«

ــه در »روح«  ــر چ ــزد، ه ــی« در می‌آمی ــر »حس ــا عنص ــر، ب ــگل، »روح« در هن ــر ه از نظ

ــی و  ــدت، یگانگ ــر وح ــری مظه ــر هن ــود، اث ــدار می‌ش ــد و پدی ــمانیت می‌یاب ــت، جس اس
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رفــع تخالــفِ عناصــر متضــاد اســت. تخیــل هنــری آن عنصــرِ ذهنــی و عقلانــی اســت کــه بــا 

فعالیــت روح بــه رفعــت آگاهــی می‌رســد و آنچــه در خــود مســتتر دارد بــه شــکل حِسّــی از 

خویــش افــاده می‌کنــد. امــکان آفرینــش هنــری، تضــاد نهفتــه در واقعیــت پدیدارهاســت 

ــی،  ــاکش‌های اخلاق ــواع کش ــراژدی، ان ــث ت ــگل در مبح ــاع...( ه ــخ، اجتم ــت، تاری )طبیع

تقدیــری، انتزاعــی و انضمامــی را بــا پیشــینه‌های یونانــی آن مــورد واکاوی قــرار می‌دهــد: 

ــه زیباتریــن شــکل، به‌واســطۀ ســوفوکلس و همچنیــن  »»کشــمکش« عمــده‌ای کــه ب

آســیخولوس بــه عنــوان پیشکســوت او، بــه دقــت مطالعــه شــده، »تصــادم« میــان دولــت 

ــی  ــات اخلاق ــی: حی ــواده« یعن ــت و »خان ــه اوس ــای عام ــی در معن ــات اخلاق ــی: حی یعن

 .)Hegle, 1975, 1213( »طبیعــی

»تکامــل راســتین کنــش صرفــاً عبــارت اســت از رفــع و برطــرف ســاختن تضادهــا به‌مثابه 

تضادهــا، در مصالحــه بــا نیروهایــی کــه کنــش را ترغیــب می‌کننــد و بــرای نابــودی یکدیگــر 

.)Hegle, 1975, 1215( »در »تصــادم« متقابــل می‌کوشــند

ــه  ــم«1 ب ــکل فیل ــه ش ــک ب ــرد دیالکتی ــه »رویک ــتاین در مقال ــه آیزنش ــت ک ــن اس چنی

تصــادم و برخــورد به‌مثابــه عنصــر ذاتــی و تکوینــیِ هنــر می‌رســد: 

ــای  ــه اقتض ــی‌اش، ب ــالت اجتماع ــای رس ــه اقتض ــت، ب ــمکش اس ــواره کش ــر، هم »هن

طبیعــت‌اش و بــه اقتضــای شــیوه‌اش... هنــر بایــد قــادر باشــد، ذهــن مخاطــب را تحریــک 

.)Eisenstein, 1949, 46( »ــف شــود ــان عناصرمخال ــد و باعــث »برخــورد دینامیــک« می کن

تصادمــی کــه در ذات طبیعــت، تاریــخ، اجتمــاع، نهفتــه در واشــکافی واقعیــت 

به‌واســطۀ عدســی دوربیــن در مولکــول نمــا بــه تقابــل »برنهــاد- برابــر نهــاد« منجــر 

ــاد  ــم نه ــه ه ــن، ب ــفِ تدوی ــع تخال ــش و رف ــدت بخ ــی و وح ــد تکوین ــود و در رون می‌ش

»مفهــوم تالیفــی و غایــی« نائــل می‌گــردد. آیزنشــتاین قیــاس دیالکتیکــی خــود را از 

ــه،  ــی ک ــه مقدمات ــاژ«3، به‌مثاب ــا و مونت ــا«2 و »نم ــس و نم ــه »زیرنوی ــدی دوگان صورت‌بن

الــف( نمایــی کــه بــه هیــچ وجــه، عنصــری از مونتــاژ نیســت و ب( نمایــی کــه یــک ســلول 

ــبِ هم‌نهــاد  ــه جان ــد جهــش دیالکتیکــی ب ــاژ تلقــی می‌شــود، در فراین ــا مولکــول( مونت )ی

1. The Dialectic Approadh to Film Porn
2. Sub-title and shot
3. Shat and montage
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همگنــی از قوانیــن ســاختاری برمی‌نهــد. »کشــمکش درونــی »برنهــاد« )به‌مثابــه یــک ایــدۀ 

ــی  ــن مکان ــود را در تعیّ ــود و شــکل خ ــدی می‌ش ــک صورت‌بن ــاختار دیالکتی ــرد(، در س مج

ــر  ــان تصاوی ــورد« در می ــاژ- برخ ــمکش در »مونت ــدت کش ــتداد ح ــا اش ــد و ب ــدا می‌کن پی

.)Eisenstein , 1949 , 55( »مجــزا منفجــر می‌شــود

4 ـ پیش‌ساختارهای فلسفی نظریۀ میزانسن )نئورئالیسم بازن/ ژان پل سارتر(

ــوفان  ــفی فیلس ــال آرا فلس ــا ابط ــات ی ــزاع، اثب ــوع ن ــاً موض ــم، اصالت ــفۀ فیل در فلس

)فلســفۀ محــض( مطمح‌نظــر نیســت. گفتگــو از آن منظــرِ فلســفی اســت کــه یــک نظریــه 

ســینمایی بــر بنیــاد آن اســتوار شــده اســت. بــازن، انســان را دوســت دارد و بــه او عشــق 

مــی‌ورزد و حتــی بالاتــر از آن بــه انســان معنــوی و مراتــب روحانــی او می‌اندیشــد. مهــم، 

فلســفه‌ای اســت کــه بــازن آن را پذیرفتــه و بــر مبنــای آن، نظریــۀ ســینمایی خویــش را بنــا 

ــه وجــود انســانی  ــر ماهیــت«، معطــوف ب کــرده اســت. وقتــی ســارتر از »تقــدم وجــود ب

ــت بشــرانگارانه از  ــک دریاف ــدم وجــودی« ســارتر را در ی ــازن اصــل »تق ــد، ب ــو می‌کن گفتگ

ــک  ــود ی ــاید او خ ــد ش ــر چن ــرد، ه ــه کار می‌ب ــم ب ــی فیل ــه هستی‌شناس ــینما به‌مثاب س

اگزیستانسیالیســت بــه مفهــوم ســارتری آن نباشــد. در اینجــا گفتگــو از اعتقــاد بــازن، بــر 

اهمیــت انســان در جهــان خــارج و یــا دیــدگاهِ کلــیِ فلســفیِ او پیرامــون انســان و جهــان 

ــن فلســفی آن اســت.  ــلِ تبیی ــدۀ »ســینما«، ذی ــر ســر تفســیر او از پدی نیســت، بحــث ب

ســینما بــرای بــازن، ســینمای واقعیــت، ســینمای فضــا، و ســینمای اشیاســت و انســان خــود 

در ایــن میــان تنهــا یکــی از واقعیت‌هــا، یکــی از اشــیا و جزئــی از فضاســت، و اگــر کســی 

ایــن پیوســتگی، یــک دســتی و یــک داســتانی فضــای مقابــل عدســی دوربیــن را بــه هــر 

ــاخته و  ــدوش س ــینما را مخ ــناختیِ« س ــیِ هستی‌ش ــد، »پدیدار‌شناس ــم زن ــر ه ــی ب قیمت

درک حقیقــت وجــودی آن را ناممکــن ســاخته اســت.

»فیلــم بــه دلیــل ماهیــت عکاســی آن کامــ ابــرای انجــام ایــن کار مناســب اســت، تــا 

وقتــی کــه جانــب بنیادهــای واقعیــت عکاســی نــگاه دارد. ســه جایــگاه متعلــق بــه رئالیســم 

ــد از: ــازن عبارت‌ان ب

عینیت فرایند عکاسی؛�	

فرودستی اخلاقی مونتاژ ورای فضای واقع‌گرایی زیبایی‌شناسی رئالیست؛�	
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	�.)120-Carroll,1988b, 199( »سرچشمۀ روان‌شناسی میل به واقع‌گرایی در سینما

ــق  ــم به‌واقعیــت تعل ــم اســت. فیل ــازن، ماهیــت عکاســانه فیل ــی« ب ــای »واقع‌گرای مبن

دارد، فیلــم پدیدارشناســی واقعیــت اســت. بــازن تــاش می‌کنــد بــرای ایــن اصــل بنیادیــن، 

ــازن را  ــی ب ــد. پیش‌ســاختارهای فلســفی نوواقع‌گرای ــای »هستی‌شــناختی« اســتوار کن مبن

کــه بــه تفــوق میزانســن نســبت بــه مونتــاژ انجامیــده اســت، می‌تــوان در ایــن ســه محــور 

جســتجو کــرد:

الف( تقدم هستی بر جیستی سینما )آندره بازن(  وجود لنفسه1 )ژان پل سارتر(؛

ب( ماهیت حضور )آندره بازن(  وجود لغیره2 )ژان پل سارتر(؛

ج( پدیدارشناسی واقعیت )آندره بازن(  وجود فی‌نفسه3 )ژان پل سارتر(.

وجــود فی‌نفســه، وجــود اشــیا خارجــی اســت، همــان چــه، کــه در لســانِ ســایر 

فیلســوفان متجــدد از آن بــه ابــژه یــا متعلَّــقِ اندیشــه، تعبیــر شــده اســت. از نظــر ســارتر، 

»وجــود فی‌نفســه«، وجــود گزافــه و غیــر ضــروری اســت. یــک وجــود اتفاقــی و تصادفــی 

اســت. بــازن در بحــث »پدیدار‌شناســی واقعیــت« کــه آن را متناظــر بــا »وجــود فی‌نفســه« 

ســارتر لحــاظ کــرده اســت، عنصــر »اتفاقــی« و »تصادفــی« بــودن واقعیــت را در برابــر اصــل 

ــوم  ــزد عم ــه در ن ــیا فی‌نفس ــود اش ــت. وج ــرار داده اس ــراژدی ق ــرورت« ت ــت« و »ض »علی

فلاســفه، وجــود ممکــن، تلقــی شــده اســت، یعنــی آنچــه وجــودش محــال نباشــد. امــکان 

از نظــر مفهــوم منطقــی در برابــرِ امتنــاع، بــه کار رفتــه اســت. امــا از منظــر ســارتر، وجــود 

ــه  ــق از آن ب ــه در منط ــت، آنچ ــی اس ــه و اتفاق ــروری و گزاف ــر ض ــودی غی ــه، وج فی‌نفس

»امــکان خــاص« )proper contingency( اشــیا، تعبیــر شــده اســت. امــکان خــاص، دیگــر 

مفهومــی در برابــر امتنــاع نیســت، زیــرا ســلب ضــرورت هــم از جانــب وجــود و هــم از جانــب 

ــد، حتمــاً  ــرا اشــیایی کــه موجودن عــدم اســت و همیــن مفهــومِ دقیــق امــکان اســت، زی

وجــه وجودی‌شــان بــر وجــه عدمــی آن‌هــا غالــب شــده اســت. یعنــی نوعــی وجــوب بالغیــر 

یافته‌انــد. امــکان خــاص، لااقتضایــی محــض اســت: همــان وجــود فی‌نفســه ســارتر اســت 

یعنــی وجــود غیــر ضــروری، گزافــه، تصادفــی و اتفاقــی.

1. L’être pour soi, Being for it - self
2. L’être pour autrui, Being for other’s, Being for something- else
3. L’être in sai, Being in it - self
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وجــود لنفســه، وجــود اندیشــنده، مُشــعِر و شناســنده اســت. همانچــه کــه در 

ترمینولــوژی ســایر فیلســوفان متجــدد از آن بــه »ســوژه« یــا »فاعــل شناســا« تعبیــر شــده 

اســت. انســان در میــان ســایر موجــودات، تنهــا وجــودی اســت کــه در فاصلــه بــا خــود قــرار 

ــود فی‌نفســه،  ــودنِ وج ــود ب ــار از خ ــده و سرش ــافِ آکن ــه برخ ــودی ک ــه اســت. وج گرفت

وجــودی میــان تهــی اســت. وجود لنفســه، هســتی‌اش بر چیســتی‌اش پیشــی گرفته اســت. 

»هســت«، امــا چیســتی‌اش ناپیداســت. هســتی اســت، کــه بــه دلیــل میــان تهــی بــودن 

ــزد  ــا خــود، می‌توانــد، چیســتی‌اش را خــود بســازد و تعیــن بخشــد. ن و فاصلــه داشــتن ب

ســارتر، اگزیستانسیالیســم )اصالــت وجــود(، هــم ارز ســوبژکتیویته )موضوعیــتِ نفســانی( 

و اومانیســم )اصالــت انســانی( اســت. بــازن. براســاس بــاوری »بشــرانگارانه« از »ســینما«، 

قائــل بــه تقــدمِ »هســتی« ســینما بــر »چیســتی« آن اســت. بــازن هستی‌شناســی تصویــر 

ســینمایی را در تناظــر بــا وجــود لنفســه، اصــل تقــدم هســتی بــر چیســتی وجــود انســانی 

ــرار داده اســت. ــان ســایر موجــودات )فی‌نفســه( ق در می

وجــود لغیــره، وجــود بــرای دیگــری یــا در برابــر دیگــری، اســتحاله ســوژۀ انســانی )وجــود 

لنفســه( بــه ابــژه )وجــود فی‌نفســه( در برابــر حضــور یــا نــگاه دیگــری اســت. ایــن بحــث 

فصــل اختصاصــی اندیشــه ســارتر اســت کــه هــم در آثــار نمایشــی ســارتر و هــم در آثــار 

اگزیستانسیالیســتی هنــر و بــه ویــژه ســینما در دوران معاصــر بازتاب ویژه‌ای داشــته اســت، 

ــاب  ــینما، بازت ــور«، در س ــناختی »حض ــه هستی‌ش ــودی را در مقول ــاحت وج ــن س ــازن ای ب

داده اســت. ســارتر بــا تعبیــر از ســه ناحیــه وجــودی )لنفســه، فی‌نفســه و لغیــره( از وجــود 

ــتی«‌اش،  ــر »چیس ــتی«‌اش ب ــه »هس ــاحتی ک ــی س ــه، یعن ــود لنفس ــه وج ــانی به‌مثاب انس

ــا وجــودی اســت  ــواع هســتی، تنه ــان ســایر ان ــد. انســان در می ــاد می‌کن مقــدم اســت، ی

ــازن، از اینکــه هســتیِ  ــد. امــا منظــور ب ــا می‌کن کــه چیســتی‌اش را خــودش می‌ســازد و بن

ســینما بــر چیســتی‌اش مقــدم اســت، چیســت؟ بــازن در تحلیــل آثــار بــزرگ ســینماگرانی 

ــوم  ــن مفه ــری از ای ــه وضــوح عمیق‌ت ــن2، دســیکا3، برســون4 ب ــون ویســکونتی1، چاپلی چ

ــرا اگزیستانسیالیســم در  ــر چیســتی؟ چ ــدم هســتی ب ــرا تق ــا چ ــه اســت. ام دســت یافت

ســینما؟ و چــرا ژان پــل ســارتر؟ »ســارتر« تأکیــد می‌کنــد کــه اگزیستانسیالیســم او نوعــی 

1. Luchino Visconti
2. Charles Chaplin
3. Vitorio de Sica
4. Rebert Bresson
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تفکــرِ »اصالــت بشــر«، اســت، امــا نــه از نــوع اومانیســم قــرن هفدهــم و هجدهــم. چــرا 

کــه در اصالــت انســانیِ قــرون گذشــته، ماهیــت بشــر، مقــدم بــر وجــود تاریخــی آن اســت. 

آن‌هــا همــواره، طبیعــت و ماهیتــی کلــی بــرای انســان قائــل بوده‌انــد و هــر فــرد انســانی، 

مصداقــی از آن مفهــوم کلــی تلقــی شــده اســت. امــا اگزیستانسیالیســم او مکتــب اصالــت 

وجــودی اســت. معنــا و مفهــوم ایــن »اصالــت« نــزد ســارتر آن اســت، کــه:

ــاز  ــی آغ ــی از جای ــت. یعن ــچ اس ــان هی ــاً انس ــت، اساس ــر اس ــان، تعریف‌ناپذی »انس

ــه  ــطۀ آن اســت ک ــن به‌واس ــود ]و ای ــزی می‌ش ــزی نیســت و ســپس چی ــه چی ــد ک می‌کن

.)Sartre, 2007, 22( »خــود[ خویشــتن را آن چنــان می‌ســازد

انسـان هیـچ اسـت، یعنـی خـوب و بـدش از پیـش تعییـن نشـده اسـت. انسـان، یـک 

وجـود تاریخـی اسـت، وجـودی اسـت کـه بـا گذشـت زمـان و در جریـان تاریـخ و در افکنده 

شـدن در وضعیت‌هـای متفـاوت بـه امکانـات خـود دسـت می‌یابـد و خـودش را می‌سـازد. 

انسـان را نمی‌‌تـوان بـه گونـه‌ای پیشـینی تعریف کرد. انسـان، خـودش، خودش را می‌سـازد. 

در اینجـا سـارتر، ریشـه‌هایِ »هگلـی« خـود را، نیـز آشـکار می‌کنـد؛ انسـان، »شـدن« اسـت، 

انسـان یـک »طـرح« اسـت. یـک »درافکندگـی«1 اسـت. تقـدم وجـود بـر ماهیـت در نزدیک 

سـارتر، اشـاره بـه نحوه‌ای از »هسـتی« اسـت که »چیسـتی«‌اش را خـود می‌گزینـد. بنابراین، 

چیسـتیِ آن را نمی‌‌تـوان تعریـف کـرد. جـز همـان تقـدم وجودی: انسـان موجودی اسـت که 

»هسـتی«‌اش مقـدم بر »چیسـتی«‌اش اسـت.

ــه در »موضوعیــت نفســانیِ«  ــز، طرحــی )project( اســت ک »انســان، پیــش از هــر چی

خــود، بنیــاد دارد و بدیــن گونــه وجــود او از خــزه و تفالــه و کلــم، متمایــز می‌شــود. هیــچ 

چیــز دیگــری مقــدم بــر ایــن »طــرح« ]درافکندگــی[ وجــود نــدارد. بــرای او »لــوح آســمانی 

مفاهیــم اخلاقــی« وجــود نــدارد. بشــر پیــش از هــر چیــز، همــان اســت کــه طــرح تحقــق و 

.)24-Sartre, 2007, 23( ــده اســت شــدن‌اش را در‌افکن

»اگـر نظـام قیـاس متفاوتـی را گزینـش کنیـم، بایـد بگوییم که »هسـتی« سـینما مقدم 

بـر »چیسـتی« آن اسـت، منتقـد حتـی در خطیر‌ترین اسـتنتاجات خویـش همـواره باید این 

»هسـتی« را نقطـه عزیمـت خـود تلقـی کنـد. چنانچـه در تاریخ نیـز و تقریباً با همیـن قیود، 

شـاهد هسـتیم کـه تحقق هـر دگرگونگی از واقعیـت فراتر مـی‌رود و ناگزیر به داوری ارزشـی 

1. Progect
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می‌رسـد. کسـانی کـه در هنـگام پیدایـش فیلـم ناطـق آن را محکـوم کردنـد، دقیقـاً زیـر بـار 

همیـن تعهـد شـانه خالـی می‌کردنـد. حتـی وقتـی که آشـکار شـد فیلـم ناطـق فزایندگی غیر 

.)Bazin, 2005a, 71( »قابـل سنجشـی بر فیلـم صامـت دارد

ــخن  ــینما س ــارۀ س ــرانگارانه )anthropomorphic( درب ــی بش ــا مقیاس ــی ب ــازن، گوی ب

ــه »هســت«. و  ــزی اســت، ک ــزی هســت، چی ــه »چــه« چی ــد. ســینما پیــش از آنک می‌گوی

مهم‌تــر اینکــه چیــزی اســت، کــه در حــال »شــدن« اســت؛ و بــاز از گفتــار بــازن تأکیــد بــر 

»وجــود تاریخــی« ســینما اســت، بنابرایــن فراینــدی در حــال تکــون و در مســیر تحــول و 

تکامــل اســت. بــازن خاطرنشــان می‌کنــد کــه اگــر برخــی از شــکل‌گرایان )خصوصــاً در دهــۀ 

ســی: آرنهایــم( فیلــم ناطــق را محکــوم می‌کردنــد، دقیقــاً بــه دلیــل گرایــش ماهیت‌گرایانــه 

 )existentialism :اصالــت وجــود اصالــت ماهیــت، در برابــر  )essentialism: مکتــب 

آنهاســت. آنهــا »چیســتیِ«، مســلمی را بــرای ســینما تصــور کرده‌انــد و آن اصالــتِ »ماهیــت 

بصــریِ« ســینما اســت. بنابرایــن »صــدا«، طبعــاً عامــل تزاحــم و مســیر انحرافــی در صــراط 

مســتقیم ســینما تلقــی می‌شــود. امــا اگزیستانسیالیســم ســینما را نجــات می‌دهــد، ســینما 

را چنانکــه »هســت« و چنانکــه خــود را می‌آفرینــد و پیــش می‌بــرد و در می‌افکنــد، در 

قــرب اســطوره تــام و تمــام ســینما یعنــی »بازنمایــی کامــل واقعیــت« ســکونت می‌بخشــد. 

ــود را  ــربرمی آورد، خ ــتندگان س ــایر هس ــان س ــود. در می ــف می‌ش ــود واق ــتی خ ــه هس ب

ــو«1 در کتــاب »تاریــخ فلســفه معاصــر«2،  ــر »روژه ورن ــه تعبی می‌شناســد و می‌شناســاند. ب

در زیــر عنــوان هســتی و نیســتی، اثــر مهــم ژان پــل ســارتر، عبــارت »مطالعــه هستی‌شناســی 

از منظــر پدیدار‌شناســی« ثبــت شــده اســت و ایــن بیانگــر مهم‌تریــن وجــه نظــریِ فلســفه 

ســارتر اســت، کــه در ایــن کتــاب بــه بســط و تفصیــل آن پرداختــه اســت. 

»نخسـتین عبـارت ایـن کتـاب بـا ایـن مضمـون کـه فلسـفه جدیـد بـا تاویـل موجـود 

)existant( بـه یـک عـده ظهوراتـی، کـه نمـودار آننـد، پیشـرفت مهمـی را تحقـق بخشـیده 

اسـت، اصـلِ موضـوع اساسـی و غیـر مصـرحِ این فلسـفه اسـت. بنابرایـن، هسـتی، »غایب 

در پـس« پدیدارهـا نیسـت، و متقابالً، »پدیـدار« نیـز »نمـود خالـی« نیسـت، بلکه هسـتی 

و پدیـدار عیـن هـم و یـک چیزنـد. بـه همیـن وجـه »بـود« یـک چیـز، مفـارق از »نمـود« آن 

.)Verneaux, 1960, 181( »نیسـت، بلکـه صرفـاً وحدتـی از ظهـورات مختلـف آن اسـت

1. Roger Verneaux
2. Hestorie de la phelosophie contemporaine
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ــت،  ــل پروس ــوغ مارس ــارتر، نب ــر س ــن از نظ ــه بنابرای ــد ک ــری می‌کن ــو« نتیجه‌گی »ورن

ــه«. ــان از دســت رفت ــز »زم ــزی نیســت ج چی

برمبنــای »هستی‌شناســی« ازمنظــر »پدیدارشناســی« اســت کــه بــازن بــه ایــدۀ ســینما 

به‌مثابــه پدیدارشناســیِ هســتی شــناختی یــا »پدیدارشناســی واقعیــت« می‌رســد ســینما 

ــدره  ــت. آن ــتی اس ــم هس ــوری عال ــرط ظه ــان« ش ــه »انس ــت، چنان‌ک ــت اس ــور واقعی ظه

ــل  ــه اص ــارتر، ب ــم( س ــانه )اگزیستانسیالیس ــیِ هستی‌شناس ــی پدیدارشناس ــازن، برمبنای ب

ــدد  ــکل‌گرایی درص ــازد. ش ــت می‌ی ــدان« دس ــق می ــی« و »عم ــای طولان ــن«، »نم »میزانس

ــان  ــینما« را چن ــازن، »س ــفی ب ــر فلس ــا تفک ــد، ام ــی« کن ــت« را »بازنمای ــا »واقعی اســت ت

ــد.  ــی« می‌کن ــه در ســینما خــود را »بازنمای ــن »واقعیــت« اســت ک ــه ای ــه اســت ک دریافت

ــد  ــرد، بای ــه« ک ــه« و »تکه‌تک ــن، »تجزی ــطه تدوی ــد به‌واس ــت« را نبای ــن »واقعی ــس ای پ

»واقعیــت« را در »نمــای طولانــی«، »عمــق میــدان« و »میزانســن« اشــیا )آدم‌هــا نیــز جــزء 

واقعیــت فضایــی اشــیااند( وانهــاد تــا خــود ظهــور کنــد، تــا خــود، خــود را بازنمایــی کنــد.

5 ـ تحلیل تجربی- تاریخی از امکان رفع منازعه و امکان منطقی آن 

آیــا اجتمــاع میــان نظریــۀ »میزانســن« و نظریــۀ »مونتــاژ«، اجتمــاع نقیضیــن اســت؟ 

آیــا هیــچ امکانــی بــرای رفــع انســداد از ایــن منازعــه، »منطقــا« موجــود نیســت؟ طبیعــی 

اســت، نظریــه‌ای شــکل‌گرا کــه برآمــده از ســاختارگرایی باشــد، دغدغــه اصلــی‌اش، ارتبــاط 

ــک نســبت  ــی ی ــت اســت، یعن ــا، ناشــی از کلی ــاده معن ــاً اف ــزء« و »کل« اســت. قطع »ج

ــد میــان »نما«هــا اهمیــت  ــادار میــان اجــزاء. این‌جاســت کــه »تدویــن«، یعنــی پیون معن

ــا(  ــزاء )نماه ــنِ« اج ــطۀ »تدوی ــه به‌واس ــت ک ــی اس ــینما، کلیت ــد. س ــدا می‌کن ــی پی اصل

یعنــی چاقــوی جراحــی »تقطیع‌کننــده«، »برســازنده« و »پیونددهنــده«، افــاده معنــا 

می‌کنــد. »نمــا« صرفــاً یــک مــاده خــام مکانــی ـ زمانــیِ شــکل‌پذیر اســت، کــه در ســامانه 

ــازی  ــدۀ مفهوم‌س ــه و زاین ــوای محرک ــد، و ق ــکار می‌کن ــود را آش ــیل خ ــن«، پتانس »تدوی

ــاند. ــت می‌رس ــه فعلی ــم را ب فیل

امــا نظریــۀ میزانســن، متکــی بــر پدیدارشناســی واقعیــت اســت. آزاد نهــادن واقعیــت 

ــل  ــه تحمی ــتن‌داری از هرگون ــت، خویش ــل واقعی ــاف کام ــی و انکش ــودگی، رهای ــا گش ت

ــک  ــا«، ی ــا »نم ــد. در این‌ج ــدا کن ــور پی ــه هســت ظه ــود چنان‌ک ــت، خ ــا واقعی و اراده؛ ت

ــرای »صورت‌بنــدی« و »شــاکله‌گذاری«  ســلّول تصویــر نیســت، یــک مــادۀ خــام تحصلــی ب
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نیســت. »نمــا« یــک گشــودگی و انفتــاح بــه جهــان هســتی اســت کــه هــم پدیدارشناســی 

ــی آن را. ــم زیباشناس ــد و ه ــاده می‌کن ــت« را اف »واقعی

نظریــۀ مونتــاژ، برمبنــای قاعــده شــکل‌گرایی بــر »اصالــت کل«1 تأکیــد می‌کنــد ]تدویــن 

ـ تصویــر[ و نظریــۀ میزانســن، برمبنــای قاعــده واقع‌گرایــی بــر »اصالــت جــز«2 ]نمــا ـ 

ــاب ایدئالیســم ـ رئالیســم،  ــا اختلافــات پیشــینی متفکــران در ب ــا، گوی ــن مبن ــر[ برای تصوی

راسیونالیســم‌ ـ امپریســم، ابژکتیویســم- سوبژکتیویســم، از افلاطــون و ارســطو و دکارت و 

بیکــن و لاک گرفتــه تــا هــگل و مارکــس و فیلســوفان مــدرن و پســت مــدرن دوبــاره در این 

ــا منازعــه  ــد. مســئله ایــن اســت: آی ــم می‌کن ــرازد و قــد عل منازعــه ســینمایی ســر برمی‌اف

در حــد »اجتمــاع نقیضیــن« و امــر »محــال« از نظــر »منطقــی« اســت، یــا آن‌کــه بیشــر یــک 

منازعــه »شــناختی« اســت و تقابــل »جوهــری« و »وجــودی« در کار نیســت؟!

پیتــر وولــن،3 نظریــه پــرداز مشــهور دهــۀ هفتــاد، بــا گرایــش تجربــی تاریخــی، بــه رفــع 

ــینما«4  ــا در س ــانه‌ها و معن ــاب »نش ــت. وی در کت ــه اس ــه پرداخت ــن منازع ــداد از ای انس

پــس از دو فصــل مهــم مقدماتــی کــه بــه طــرح آرای آیزنشــتاین و نگــرۀ مؤلــف5 )دیــدگاه 

بــازن و همفکــران‌اش( پرداختــه، در فصــل ســوم بــه طــرح مقولــه نشانه‌شناســی6 در ســینما 

ــا  ــور7 ت ــده از سوس ــن پدی ــولات ای ــری و تح ــان فک ــیر جری ــرح س ــس از ط ــردازد و پ می‌پ

ــۀ نشــانه‌های نمــادی11 نمایــه‌ای12  ــر دیــدگاه پپــرس10 در زمین ــارت،8 متــز9 ... در نهایــت ب ب

ــاب  ــی کت ــل پایان ــد. وی آن‌گاه در فص ــاد می‌کن ــینما را بنی ــی س ــمایلی13 نشانه‌شناس و ش

1. Holism
2. Particolarism
3. Peter Wollen
4. Singns and Mearing in the Cinama
5. Pplitique des Auteurs
6. Semiotoge
7. Ferdinandde Saussure

8. Ranald Barts
9. Kristian Mers
10. Peirde
11. Symbole
12. Index
13. Icon
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ــی ســینما  ــل تاریخــی ـ تجرب ــد تکام ــه در رون ــن منازع ــری از ای ــدی و نتیجه‌گی ــه جمع‌بن ب

ــه دیدگاه‌هــای  ــع هم ــارش جام ــه آث ــه فیلم‌ســازی ک ــدار1 به‌مثاب ــوگ گ می‌رســد و از ژان ل

معــارض و حتــی گاه متناقض‌نمــا بوده‌انــد، یــادآور می‌شــود. »ایــن موضــوع، ارزش 

کارگردانــی چــون ژان لــوک گــدار را توضیــح می‌دهــد. کارگردانــی بــدون دغدغــه از این‌کــه 

ــم  ــا رئالیس ــتاین را ب ــه از آیزنش ــات گرفت ــاژ نش ــا مونت ــگل3 ی ــت2 و ه ــا کان ــوود را ب هالی

روســلینی4 وار، کلمــات را بــا تصاویــر، هنرپیشــگان حرفــه‌ای را بــا آدم‌هــای معمولــی، 

ــش از  ــدار بی ــزد. گ ــم می‌آمی ــمایل‌نگارانه در ه ــا ش ــتند را ب ــس، مس ــا ملی‌ی ــر را ب لومی‌ی

هــر آدم دیگــری، امکانــات خــارق العــاده ســینما را به‌مثابــه شــاکلۀ ارتبــاط و بیــان تحقــق 

ــن، 1363، 104(. ــت« )رول ــیده اس بخش

روش تحلیـلِ تجربـی- تاریخـی رولـن کـه منازعـۀ شـکل‌گرا ـ واقع‌گرای دوران کلاسـیک را 

در نظریه‌هـای نشانه‌شـناختی، معناشـناختی و زبان‌شـناختیِ معاصـر فیلـم منحـل می‌کنـد، 

بـه نوشـتاری دیگـر جهـت نقـد و بررسـی قابـل ارجـاع اسـت. آنچـه مسـلم اسـت بـا تغییـر 

یـا نوسـازیِ پارادیم‌هـا، طبیعتـاً بسـیاری از معضالت پارادایم‌هـای سـنتی و پیشـینی، عمالً 

موردنـزاع و محـل اعـراب خـود را از دسـت می‌دهنـد. »در دسـت‌های او ]گـدار[ سـینما بـه 

ملغمـه‌ای از نشـانه‌های نمادیـن، شـمایلی و نمایـه‌ای بـدل شـده اسـت، هم‌چنـان کـه در 

نشـانه کامـل پیـرس ]تبییـن شـده اسـت[ فیلم‌هـای او از معنـای مبتنـی بـر مفهـوم زیبایـی 

بصـری و حقیقـت مسـتند برخـوردار هسـتند« )وولـن، 1363، 152(.

بسـیاری از منازعـات دوران کلاسـیک نظریـۀ فیلـم، با تغییـر پارادایم‌هـا در نظریات فیلم 

معاصـر از نشانه‌شناسـی، معناشناسـی، زبان‌شناسـی، روان‌کاوانـه، جامعه‌شناسـانه از بنیـاد 

موضوعیـت خـود را از دسـت داده‌انـد، مسـئله ایـن اسـت: آیـا بـا حفـظ مبانـی کلاسـیک 

کـه از سـابقۀ لااقـل دوهزاروپانصـد سـالۀ تفکـر فلسـفی- هنـری در ادوار مختلـف اندیشـۀ 

بشـری برخـوردار اسـت، می‌تـوان بـه پایـان منازعـۀ شـکل‌گرا- واقع‌گـرا و نظریه‌هـای فنـی و 

زیباشـناختی متأثـر از آن چـون تدویـن- میزانسـن خوش‌بیـن بـود؟ آیا جمع‌بنـدی منطقی و 

نـه »تجربـی ـ تاریخـی« یـا جابه‌جایـی پارادایم‌هـا امکان‌پذیـر اسـت؟

1. Jean-Luc Godard
2. Imanuell Kant
3. Fredrish Hegel
4. Rossellini
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ــادی  ــی و انتق ــی تحلیل ــم؛ بررس ــفۀ فیل ــد اول از »فلس ــتار در مجل ــن نوش ــدۀ ای نگارن

نظریه‌هــای دوران کلاســیک«، در فصــل پایانــی چیستی‌شناســی بازنمایــی فیلــم، در ســپهر 

ــرا را  ــات شــکل‌گرا- واقع‌گ ــات نظری ــل، جزئی ــه تفصی ــم فلســفی دوران کلاســیک، ب پارادای

ــم دوران  ــردازان فیل ــناختی« نظریه‌پ ــزاع »ش ــه ن ــان داده‌ ک ــرار داده و نش ــورد واکاوی ق م

کلاســیک در تفکــر هستی‌شــناختی متفکــران شــرق- به‌ویــژه فیلســوفان اســامی- پیــش از 

منازعــه، مختومــه تلقــی شــده اســت. زیــرا آنهــا، اساســاً جهانــی، پارادوکســیکال به‌عنــوان 

»عالــم خیــال« را از منظــر هستی‌شــناختی، شناســایی کــرده و تناقــض دو دیــدگاه ایده‌انــگار 

ــع ســاخته‌اند. ــی مرتف ــن ســپهر مثال ــرا را در ای و واقع‌گ

آنچــه در خاتمــۀ ایــن ایــن نوشــتار بایــد بــه آن پرداخــت، امــکان حــل منازعــه از خــال 

مدعیــات هــر دو نظریــۀ شــکل‌گرا و واقع‌گــرا اســت. کــه در نوعــی از حقیقت‌گرایــی، 

ــت و  ــب مثب ــع جوان ــکان تجمی ــود، ام ــۀ خ ــب نظری ــص و معای ــه نواق ــراف ب ــن اعت ضم

ــری  ــر هن ــک اث ــر دو را، در ی ــف ه ــی و ضع ــای منف ــق جنبه‌ه ــه و تفری ــر دو نظری ــوت ه ق

فراهــم ســاخته‌اند. باتوجــه بــه محدودیــت زمــان، ایــن تجمیــع منطقــی را از ناحیــه یکــی 

ــن  ــاً طــی همی ــم. دقیق ــری می‌کنی ــازن پی‌گی ــدره ب ــی آن ــی واقع‌گرای از اطــراف منازعــه یعن

ــزان  ــان می ــه هم ــدور و میســر اســت. ب ــز مق ــۀ شــکل‌گرایی آیزنشــتاین نی مســیر از ناحی

تفاوتــی کــه اساســاً او در آثــارش از خــود نشــان داد؛ فاصلــۀ نظریــۀ ســینمایی مبتنــی بــر 

ــا آخریــن اثــرش »ایــوان مخــوف«2. ــاو پوتمکیــن1 ب تدویــن دیالکتیــک رزمن

ــا یــک مســئله متناقض‌نمــا روبه‌روســت:  بــازن در بحــث از زیبایی‌شناســی واقعیــت، ب

ــال  ــه دنب ــی ب ــت و شــفافیت آن اســت، واقع‌گرای ــع در تمامی ــر واق ــۀ ام ــی، ارائ واقع‌گرای

ــدۀ زیبا‌شــناختی، امــر گزینشــی  ــق کامــل توهــم واقعیــت اســت. از ســوی دیگــر، پدی خل

ــزی  ــرد، چی ــم آن را می‌پذی ــازن ه ــه ب ــوه داوری ک ــد ق ــت در نق ــوده کان ــق فرم اســت. طب

ــسِ  ــده، در پ ــیِ پنهان‌ش ــا زیبای ــت، ت ــار گذاش ــد کن ــزی را بای ــت و چی ــگاه داش ــد ن را بای

واقعیــت خــود را آشــکار کنــد. پــس اساســاً ترکیــب واژۀ »زیبایی‌شناســیِ واقعیــت« یــک 

امــر پارادوکســیکال و ناشــدنی )یــا نابودنــی( اســت. بــازن خــود بــه ایــن وجــه تناقض‌نمــا 

ــد:  ــان می‌کن اذع

1. Batteleship Potemkin
2. Ivan the Terrible
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»هنگامی‌کــه مقصــد ذاتــیِ ایــن زیبایــی شناســی، خلــق توهــم واقعیــت باشــد، یعنــی 

همــان مقصــودی کــه ســینما در نظــر دارد، ایــن گزینــش ]از میــان واقعیــت[ نوعــی تضــاد 

ــی[ اســت و هــم  ــر منطق ــی ]غی ــان هــم ناپذیرفتن ــه همزم ــن را موجــب می‌شــود ک بنیادی

ضــروری. ضــروری اســت، چــون تقــوم هنــر بــر مبنــای گزینــش اســت... ناپذیرفتنــی ]غیــر 

ــینما  ــه س ــود ک ــام می‌ش ــی تم ــان واقعیت ــت هم ــه قیم ــاً ب ــون دقیق ــی[ اســت، چ منطق

.)26 ,2005b ,Bazin( »ــد ــظ کن ــال حف ــام و کم ــد آن را تم می‌خواه

ــاع  ــه امتن ــرا را ب ــی واقع‌گ ــه زیبایی‌شناس ــرض ک ــش ف ــایِ پی ــی گزاره‌ه ــب منطق ترت

)بن‌بســت( می‌کشــاند، از قــرار زیــر اســت:

	1 »زیبایی‌شناســی«، لابــد از گزینــش )حتــی کاهــش و افزایــش( در واقعیــت اســت: .

چیــزی بایــد نــگاه داشــته شــود، و چیــزی بایــد کنــار گذاشــته شــود آنچــه بایــد 

پرداختــه شــود و آنچــه بایــد انداختــه شــود؛

	2 ــت اســت: هــدف هــر . ــت و شــفافیت واقعی ــظ تمامی ــد از حف ــی«، لاب »واقع‌گرای

ــت اســت؛ ــل واقعی ــرا، توهــم کام ــده واقع‌گ پدی

ــک  ــت از ی ــده‌ای اس ــت. پدی ــب واژۀ« متناقض‌نماس ــرا«، »ترکی ــر واقع‌گ ــه( »هن نتیج

ســو در کار حــذف و اضافــه و از ســوی دیگــر مأمــور بــه پیش‌گیــری از کاســتی و افزودنــی. 

ــل  ــه دلای ــی ب ــد و واقع‌گرای ــد و می‌افزای ــد، می‌کاه ــناختی می‌گزین ــل زیبا‌ش ــه دلای ــر ب هن

ــد. ــاز می‌نمایان ــت و شــفافیت ب ــت را در تمامی پدیدار‌شــناختی، واقعی

بــازن در وهلــه نخســت ایــن وجــه متناقض‌نمــا را به‌مثابــه دیالکتیــک امــر »انضمامــی« 

ــش  ــازی پی ــدی در فیلم‌س ــد رون ــون بای ــه اکن ــد ک ــد می‌کن ــرد و تأکی ــی« می‌پذی و »انتزاع

گرفــت کــه احســاس مــا را از واقعیــت طبیعــی مخــدوش نکنــد. یــا بــه نحــوی از اختــال 

عناصــر واقعیــت‌زدا پیشــگیری کــرد:

»اگـر متناقض‌نمـای سـینما را دیالکتیـک امـور »انضمامـی1« و »انتزاعـی2« تلقـی کنیـم و 

اگـر سـینما عهـد کرده اسـت که صرفاً هـر آنچه را کـه »واقعی« اسـت، بازنمایانـد، مهم‌ترین 

نکتـه، بررسـی عناصـری در رونـد فیلم‌سـازی اسـت کـه احسـاس مـا را از واقعیـت طبیعـی 

.)Bazin, 2005a, 110( »تأییـد می‌کننـد و نیـز آن عناصـری که این احسـاس را زائـل می‌کننـد

1. Concrete
2. Abstract
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در اینجــا نخســتین اعتــراف یــا اذعــان مهــم بــازن، در متدولــوژی »واقعیت‌گرایــی« در 
هنــر، ظهــور می‌یابــد، »واقعیــت فی‌نفســه«، یــا »واقعیــت تامّــه« دســت نیافتنــی اســت. 
وقتــی زیبایی‌شناســی لزومــاً بایســتی در متــن واقعیــت دســت بَــردَ و چیــزی را نــگاه دارد و 
چیــزی را کنــار گــذارد، بخشــی را بپــردازد و بخشــی را دور انــدازد تــا »زیبایــی« از »واقعیــت 

خــام« ســر بــرآورد، تنهــا یــک راه پیــش روی واقع‌گرایــی باقــی می‌مانــد: 

ــق زبردســتی1 ]در  ــک مســیر، میســر می‌شــود: از طری ــر ســینما از ی ــی در هن »واقع‌گرای
.)Bazin, 2005b, 26( »]گزینــش

ــت زیبا‌شــناختی«  ــه »واقعی ــن پرســش پاســخ دهــد، ک ــه ای ــازن، بایســتی ب ــون ب اکن
ــت را  ــی از واقعی ــرم بخش ــه لاج ــانه«، ک ــش »زیبا‌شناس ــرد؟ گزین ــق می‌پذی ــه تحق چگون

فدیــه می‌کنــد، چگونــه بــا ســنت »واقع‌گرایــی« پیونــد می‌یابــد؟

ــته  ــی شکس ــن چین ــت« ای ــن روای ــرح »ف ــن ط ــا درانداخت ــا ب ــد ت ــاش می‌کن ــازن ت ب
ــت  ــه »روای ــزی ک ــطۀ چی ــه واس ــا ب ــد ت ــاش می‌کن ــازن« ت ــری »ب ــه تعبی ــد: ب ــد بزن را بن
ــن  ــد، ای ــی می‌کن ــت تلق ــا »شــیوه‌روایت« در ‌پدیدارشناســی واقعی ــرا ی ســینماییِ« واقع‌گ

ــاند: ــام برس ــه فرج ــا را ب ــر متناقض‌نم ام

»در سـینما نیـز همچون رمان، زیبایی‌شـناختیِ نهفته در آن خـود را از طریقِ »فن روایت« 
آشـکار می‌کنـد. فیلـم معمـولاً، در قالـب تعاقـب ]توالی[ بخش‌هایـی از واقعیت بصـری ارائه 
می‌شـود کـه بـر قاب‌هـای مسـتطیل شـکل با ابعـاد مشـخص ثبت شـده اسـت. چینش2 و 
دیـرش3 زمانـی ایـن نماهـا بـر پـرده، معنـی و مفهوم‌شـان را معیـن می‌کنـد. ماهیـت عینـی 
رمـان نـو، بعُـد صرفـاً دسـتوری اصول سـبکی آن را بـه اقل ممکن فروکاسـته و بدین وسـیله 
جوهـر نهفتـه سـبک را آشـکار سـاخته اسـت. برخـی از خصوصیات زبـان فاکنـر،4 همینگوی5 
یـا مالـرو6 را در ترجمـه از دسـت می‌دهیـم، ولـی بـه ویژگـی اصلـی سـبک آنان لطمـه‌ای وارد 
نمی‌‌آیـد، زیـرا سبک‌شـان بـا »فـن روایت‌شـان« -کـه تقـرر زمانی قطعه‌هـای واقعیت اسـت- 

.)31-Bazin, 2005b, 30( ».تقریبـاً یکی اسـت

1. Artifice
2. Odering
3. Duration
4. Faulkner
5. Hemingway
6. Malraux
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اکنــون وارد ایــن گفتگــو بــا »بــازن« نخواهیــم شــد کــه »تدویــن« از منظــر شــکل‌گرایان 

نیــز، نوعــی »اســتقرار قطعه‌هــای واقعیــت در بــازه زمانــی« اســت، مهــم آن اســت کــه بــازن 

بــه مــا بگویــد، چگونــه ایــن حــذف و تجریــد زیبایی‌شــناختی، »واقعیــت انضمامــی« را بــه 

»بازنمایــی انتزاعــی« مبــدّل نمی‌‌ســازد؟ بــازن پاســخگویی بــه پرســش فــوق را بــه ایــن کــه 

ســینما گزینش‌گــر واقعیــت اســت نــه شــکل‌دهند بــه آن توجیــه می‌کنــد.

فیلم‌نامه‌نویســی  فراینــد  در  را  واقعیــت  زیبایی‌شناســیِ  روایــت،  پدیدار‌شناســیِ 

و نــگارش ســینمای نوواقع‌گــرا، یعنــی چینــش بخش‌هایــی از واقعیــت در خــط زمــان 

ــت  ــد. واقعی ــیر می‌کن ــت تفس ــسِ روای ــن و نف ــل در مت ــن، ب ــش تدوی ــه کن ــه به‌مثاب ن

زیباشــناختی، روایــت در ســینمای نوواقع‌گــرا را، در عــدم تشــخیصِ تسلســل رویدادهــا بــر 

ــد. ــی می‌کن ــا، بازنمای ــی رخداده ــی و تصادف ــس اتفاق ــا نف ــی ی ــرورت علّ ــای ض مبن

ــاتِ  ــرداری از امکان ــینما در بهره‌ب ــت، س ــی اس ــی و اتفاق ــه، تصادف ــتِ فی‌نفس واقعی

بازتــاب مجعولیــت رویدادهــا، ســینما شــده اســت، امــا همــان قــدر، کــه »نفــسِ رویــداد«، 

»تصادفــی« اســت، »تسلســلِ رویداد«هــا نیــز، اتفاقــی و تصادفــی در جــای خویــش 

ــی  ــرا، ســازوکار تصادف ــای نوواقع‌گ ــت در فیلم‌ه ــد. زیبایی‌شناســی واقعی اســتقرار یافته‌ان

ــیِ رویدادهــا در ســاختارهایِ نمایــش ســنتی،  ــان تسلســل و ضــرورت عِلّ رخدادهــا را چون

ــد:  ــرر می‌بخش ــازد و تق ــتوار می‌س اس

ــر  ــم، ه ــر لحظــه فیل ــده شــده‌اند. ه ــم تنی ــارن دره ــداد متق ــی و روی »رخــداد تصادف

صحنــه‌اش، همــان قــدر کــه تصادفــی می‌نمایــد، در قیــد ضــرورت، نیــز هســت. همــه آنــات 

ــد  ــه، مانن ــی جداگان ــده‌اند، ول ــی ش ــتا جهت‌یاب ــک راس ــم، در ی ــای فیل ــه صحنه‌ه و هم

.)Bazin, 2005a, 134( »ــده‌اند ــذب ش ــا ج ــن رب ــطح آه ــه س ــه ب ــی ک براده‌های

ــی، در  ــت و معلول ــره عل ــی زنجی ــیر افق ــی و س ــام عل ــرورت نظ ــو از ض ــد گفتگ ــر چن ه

پــردازش روایــت و یــا اســتفاده از الگــوی عمــودی، و پرداخــت روایــت بــر مبنــای رخدادهــای 

ــه »پدیدار‌شناســی واقعیــت« در ســینمای واقع‌گراســت، لکــن  ــق ب ــی متعل ــی، مبحث اتفاق

توزیــع واقعیــت تقســیم شــده در خــط زمــان، همــراه بــا پیش‌گیــری لازم از تبدیــل واقعیــت 

انضمامــی بــه بازنمایــی انتزاعــی، بــه تعبیــر بــازن صرفــاً از ناحیــۀ روایت‌پــردازی معطــوف 

ــد. ــق می‌یاب ــک تحق ــای دراماتی ــا ضرورت‌ه ــک ت ــایِ بیولوژی ــه ظرفیت‌ه ب
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ــش  ــر گزین ــه در ه ــود ک ــم می‌ش ــت گ ــداری از واقعی ــان مق ــن می ــد در ای ــر چن »ه

ــد  ــکان می‌ده ــد ام ــه هنرمن ــاً ب ــر غالب ــن ام ــا همی ــزی از آن نیســت، ام ــه، گری واقع‌گرایان

فضایــی را کــه بــه ایــن ســبب فروکاســته و خالــی نهــاده اســت بــا نوعــی مواضعــۀ 

ــی  ــت را فزون ــده واقعی ــکل گزی ــی آن ش ــب کارآی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــر کن ــناختی پ زیبا‌ش

.)Bazin, 2005b, 29( بخشــد« 

بــازن، بــا تطابــق »واقعیــت تصادفــی« و »ضــرورت روایــی« در فــن روایــت واقع‌گرایانــه، 

ــد. ــدی می‌کن ــر متناقض‌نمــا را جمع‌بن ــن ام ای

در اینجــا بــازن خــود بــه وقــوع یــک پارادوکــس پدیدار‌شــناختی در متــن روایت‌گــریِ 

ــتانی«  ــینمای داس ــه »س ــر وی ب ــق خاط ــا تعل ــد، ام ــراف می‌کن ــرا اعت ــینمای نوواقع‌گ س

بیــش از »ســینمای مســتند«، بــا وام‌گیــری واژه »دیالکتیــک« از آیزنشــتاین در عــوضِ واژه 

»پارادوکــس«، و »ابهــام زیبا‌شــناختی واقعیــت« بــه جــای »هم‌نهــاد دیالکتیکــیِ دو ارزش 

نقیــض«، منازعــه را فیصلــه می‌دهــد: دیالکتیــک »ضــرورتِ نظــام نمایشــی« و »بی‌نظمــی 

اتفاقــی واقعیــت«. دیالکتیــک »شــکل« و »بی‌شــکلی«. دیالکتیــکِ »علیــت« و »تصــادف«. 

در نظــرات آخریــن نماینــده شــکل‌گرایی بلابــالاژ، نیــز همیــن مســیر معکــوس از جانــب 

شــکل‌گرایی بــه جانــب واقع‌گرایــی طــی شده‌اســت. 1 دو ســبک میزانســن و تدویــن در یــک 

ــدره  ــه آن ــد. همان‌طــور ‌ک ــک ســینمای امپرسیونیســتی تقــرب می‌جوین ــه ی ــی، ب هــم گرای

بــازن، »تدویــن« یعنــی »قطــع« و »وصــل« نماهــا و پیوســتگی و نســبت اجــزا، در ارائــۀ یــک 

کلیــت زیباشناســانه را از عمــل مکانیکــی »تدوین‌گــر« حــذف می‌کنــد و بــه مرحلــۀ »روایــت 

گــری« و گزینش‌گــری« از متــن واقعیــت و رویــداد منتقــل می‌کنــد. رویدادهــای یــک فیلــم 

همان‌قدرکــه »تصادفی«انــد: »علــیّ« و »ضروری‌«انــد. پدیدارشناســی و زیبایی‌شناســی 

واقعیــت از ناحیــه واقع‌گــرا و امپرسیونیســم از ناحیــه شــکل‌گرا در ایــن محــور مفاهمــه، 

همگرایــی می‌یابنــد. بــالاژ چنــان از ســبک ایــده‌آل امپرسیونیســم در ســینما ســخن 

ــی  ــرورت منطق ــدون ض ــی و ب ــی و تصادف ــر اتفاق ــان از تصاوی ــگار واقع‌گرای ــد. ان می‌گوی

ــات و اســتوار و  ــا ثب ــان ب ــد: »ســبک امپرسیونیســتی شــبح چن رویدادهــا ســخن می‌گوین

منســجم اســت کــه در مــدت مدیــد و طولانــی فیلــم، هیــچ ســاختار منطقــی از رویدادهــا 

اصــاً نمی‌‌توانــد شــکل بگیــرد. توهمــات، نماهــای زود گــذر، تصاویــر بــی ربطــی کــه نــاگاه 

1. طی دو فصل، سینمای ایده‌آل )امپرسیونیسم صص 249 – 254 و دیالکتیک شکل ـ محتوا 267-274.
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پــرده را چــون برقــی می‌افــروزد، چونــان امواجــی اســت کــه از درونِ قهرمــان مســت فیلــم 

 ,Balazs( »ــیند ــرو می‌نش ــاگر ف ــرق زدۀ[ تماش ــدگان ]ب ــر دی ــور از براب ــا عب ــرازد و ب برمی‌ف

1952, 109( و یــا آنجــا کــه بــا مثالــی از طبیعــت، مفهــوم دقیق‌تــری از دیالکتیــک »شــکل 

ــه دســت می‌دهــد: ــوا« ب ـ محت

»نســبت درونــی دیالکتیــک شــکل و محتــوا را می‌تــوان بــا ارتبــاط بینابیــن رودخانــه و 

بســترش قیــاس کــرد: آب ]رودخانــه[ »محتــوا« و بســتر رودخانــه، »شــکلِ« آن اســت. بــ ا

تردیــد ایــن آب رودخانــه بــوده اســت کــه زمانــی چنیــن بســتری را بــرای خــود دســت و پــا 

کــرده اســت. »محتــوا«، »شــکل« را آفریــده اســت. امــا یکبــار کــه بســتری بــه وجــود آمــده 

اســت، آب‌هــای جــاری اطــراف را در خــود جمــع خواهــد کــرد و بــه آن‌هــا شــکل خواهــد 

داد. یعنــی »شــکل«، »محتــوا« را در بــر خواهــد گرفــت. قــدرت ســیل‌های خروشــانی لازم 

ــد«  ــرای خــود بیافرین ــد ب ــد و بســتری جدی ــان کن ــا آب از بســتر قدیمــی‌اش طغی اســت ت

.)Balazs, 1952, 257(

چنان‌چــه آیزنشــتاین خــود پــس از تولیــد آثــاری چــون »ایــوان مخــوف« بــا رویکــردی 

متفــاوت نســبت بــه مشــی تدوینــی رزمناوپوتمکیــن از یــک دیالکتیــک »خــرد ـ طبیعــت« 

در یــک ســینمای ایــده‌آل ســخن می‌گویــد.

ــد ســال پیــش اعــام  ــه مــن چن ــوز ســینمای هوشــمندانه‌ای ک ــه هن ــن، البت ــا، ای »ام

ــب«  ــورد« و »ترکی ــد »برخ ــه بتوان ــت ک ــمندانه آن اس ــینمای هوش ــت. س ــتم، نیس داش

میــان جریان‌هــای مــوازی »فیزیولوژیــک« و »خردمندانــه« را تبییــن کنــد. برپایــی »شــکل« 

جدیــدی از ســینماتوگرافی – تصویــر کــردن انقلابــی جامــع در پهنــه تاریــخ فرهنــگ، خلــق 

.)Eisenstein , 1949 , 83( »ــی ــگ طبقات ــر و جن ــم، هن ــنتزی از عل س

یافته‌های تحقیق

پارادایم‌هــای  بــا  کلاســیک،  پارادایم‌هــا در فلســفۀ ســنتی و  از جایگزینــی  فــارغ 

ــه  ــن منازع ــی،... طرفی ــی، معناشناس ــی، زبان‌شناس ــون نشانه‌شناس ــر چ ــای معاص نظریه‌ه

ــک  ــا طــرح »دیالکتی ــی ســنتی فلســفی، ب ــظ مبان ــم حف ــی، به‌رغ ــع گرای شــکل‌گرایی و واق

ــی« در  ــت تصادف ــی و واقعی ــق ضــرورت عل ــی« در ســینما و »تطاب ــی- انضمام ــور انتزاع ام

روایــت فیلــم، دیــدگاه تدویــن و میزانســن را در تکــون ســاختار نهایــی اثــر ســینمایی بــه 

ــراف از ســردمداران دو ســوی منازعــه به‌نوعــی  ــن اعت ــد ای هــم نزدیــک ســاخته‌اند. هرچن
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ــه کاوش  ــاً از ناحی ــه و صرف ــک ایشــان صــورت پذیرفت ــات فیلمی ــودآگاه آرا و نظری در ناخ

و جســتجو‌گری پژوهشــگران قابل‌ردیابــی اســت. پژوهــش تجربــی- تاریخــی برخــی از 

ــر مباحــث  ــی ب ــرب، مبتن ــم فلســفۀ کلاســیک غ ــور از پارادای ــا عب ــر ب ــردازان معاص نظریه‌پ

ــوک  ــار ژان‌ل نشانه‌شناســی و زبان‌شناســی و بررســی نمونه‌هــای ســینمای تجربــی، چــون آث

ــاختارهای  ــاف پیش‌س ــینمایی را ورای اخت ــارض س ــه مع ــع دو نظری ــکان تجمی ــدار ام گ

ــت. ــاخته اس ــم س ــزء- کل فراه ــت ج ــکل‌گرا و اصال ــرا- ش ــفی واقع‌گ فلس

 نتیجه گیری

	1 نظریــۀ ســینمایی تدویــن، در اولیــن گام آن مانســتربرگ، بــر فلســفۀ زیبایی‌شناســی .

کانــت و مقــولات پیشــینی فاهمه اســتوار شــده اســت؛

	2 آیزنشــتاین بــر پیش‌ســاختار . گام تکاملــی خــود، توســط  نظریــۀ تدویــن در 

شده‌اســت؛ بنیــاد  هم‌نهــاد،  برابرنهــاد:  نهــاد-  هــگل؛  ســه‌گانه  دیالکتیــک 

	3 واقعیــت، . پدیدارشناســی  بــه  گرایــش  بــا  بــازن  آنــدره  میزانســن  نظریــۀ 

اگزیستانسیالبســم ســارتر را مبنــای پدیدارشناســی هستی‌شــناختی واقعیــت 

اســت؛ داده  قــرار  میــدان  عمــق  و  میزانســن  به‌واســطۀ 

	4 تقریــب نظریه‌هــای معــارض در پارادیــم فلســفۀ ســنتی و کلاســیک غــرب، تحقــق .

ــنتی  ــا در فلســفۀ س ــور نیســت، ام ــرای آن متص ــم ب ــی ه ــرده و امکان حاصــل نک

شــرق، حکمــت هستی‌شــناختی اشــراق بــا شناســایی »عالــم خیــال منفصــل« عمــاً 

همزیســتی وجــودی جهان‌هــای معــارض را ممکــن ســاخته و ایــن پژوهــش به‌مثابه 

پیشــنهادی اســت بــرای نظریه‌پــردازان ســینما کــه بــدون عبــور از پارادایــم فلســفۀ 

کلاســیک، بــه تقریــب نظــری و منطقــی دیدگاه‌‌هــای معــارض اقــدام کننــد.
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